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و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی   
سردبیر: مهدي رضایي

شورای برنامه ریزي: احمدرضا اعلایی، دكتر فاطمه وجدانی،
زینت اروجی، نفیسه نجفی قدسی، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مریم شهرآبادي
  ویراستار: زهرا نظام الدیني

مدیر هنری: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: وحیدحقي

دبیر عكس: اعظم لاریجاني
  نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 

تلفن :88839178 ـ 021
9 ـ 88831161 ـ 021)داخلی 511(

نمابر: 88301478 ـ 021
      www.roshdmag.ir :وبگاه
@roshdmag :پیام رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رایانامه
چاپ و توزیع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

اللهُم صَل عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله ای كه برای درج در مجله می فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 800 كلمه و خلاصه اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام نگار و راه هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
   محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.

   چكیده داشته باشدیا هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود. 
   معرفی نامه ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله ی رسیده مختار است.
  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگة اشتراك مجله

برگة نظرسنجی

ماهنامه ی آموز شی، تحلیلی و اطلاع  رسانی
برای آموزگاران، دانشجو معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

3

فهرست 
2 ارزشيابي مسيري كه آمده ايم | مهدی رضایی

3 ارزيابي تربيتي | محمد آژینی
6 تقويم | مهدي رضایي

8 فراتر از معلمي | مریم شهرآبادی
10 به وقت خشم | زهرا اشعري

12 بازسازی عمرانی مدرسه | محمود صیادی
14 جاي خالي بازي در آموزش)2( | محدثه همتي

16 بهبود مهارت هاي ارتباطي آموزگاران | محمدحسن بهروزیان
18 از رنجي كه مي بريم! | علي رضا صالحي

20 آموزش عملي زيست محيطي | خدیجه ماهري
22كوچك مشاور | سارا سلیمی نمین، آمنه سلیمی نمین

24 داستان تصويری | مرتضی شمس آبادی
26 موافقان كيفي، مخالفان كمي | مریم شهرآبادي

28 نهال كلاس من | مهدیه بختیاري
30طرح درس | محمد سبحانی

34 ارزشيابي برفي | مهدیه نیكوئي
36 ماسه هاي پرگنج | مریم احمدپور

38 سخنوري | مرضیه عرب زاده
40 انواع ارزشيابي براساس هدف | حانیه بیاباني
42 كاغذتايي )اوريگامي( پاكت | آزاده فرزادپور

44 بوم ايده پردازي | علیرضا امیربکایی
46 مجلات رشد دانش آموزی ابتدايی | محمّدرضا رشیدی

48 ارزشيابي دولبه | اعظم لاریجانی

استان های مشاركت كننده در این شماره

خانواده ی مجات رشــد همه  ي تــاش خود را 
کرده است تا این مجله در دسترس عموم جامعه ی 
تربیتی کشور قرار گیرد و همه ي مخاطبان در میهن 
عزیز اسامی مان امكان تهیه ي  آن را داشته باشند.

قیمت 75000 ریال
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خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت

چند وقتی است این سؤالات ذهنم را درگیر خود کرده اند: آیا مسیری 
که تاکنون آمده ایم درست بوده است؟ آیا همه ي دانش آموزان، در این 
مسیر، با ما همراه شده اند؟ کسی جا نمانده است؟ علاوه بر آن گاهی از 
خود می پرسم نقایصی که در یادگیری دانش آموزان می بینم مربوط به 
جدیدبودن مطالب آموزشی است یا نقصی در آموخته های قبلی شان 
وجود دارد؟ چقدر می توان به تأثیر انجام تکالیف در بالا بردن ســطح 

آموزشی دانش آموزان اطمینان داشت؟  و ... .
همیشــه در پایان نیم سال نخست که چشــم برهم زدنی می گذرد، 
ســطح یادگیــری دانش آمــوزان را مــرور می کنیــم و از عملکرد 
 آموزشــی آن هــا و صــد البتــه کیفیــت کار خودمان ارزشــیابی 
به عمل می آوریم؛ ولی این نکته مهم است که نتیجه ي این ارزشیابی 
حاصل تعامل چندین انســان اســت و بنابراین وابسته به معیارهای 
گوناگونی است که تحلیل وضعیت را پیچیده می  کند؛ مثل برنده شدن 
در مسابقه ای محلی و حذف شدن در مرحله ي نهایی المپیک که اگرچه 
مقایسه شدنی نیست؛ ولی این »برنده شدن« است و آن »حذف شدن«!
با توجه به این وضعیت و فشارهای روانی وارد بر دانش آموز و خانواده 
بود که طرح ارزشــیابی توصیفی، از سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹، در 
دوره ي ابتدایی آغاز شد. بر خلاف ارزشیابی گذشته )کمّی( که با عدد و 
رقم سروکار داشت؛ این ارزشیابی کمّی و مقطعی نبود،  بلکه ارزشیابی 
كیفيِ مستمری بود که بر اساس تلاش و فعالیت فرد انجام می گرفت؛ 
بنابراین نتایج ارزشــیابی، با ایــن روش، عددی بی روح حاصل از یک 

جلسه ي آزمون بود. 
در روش توصیفی ارزشــیابی ما فرصت داریم در چند جمله وضعیت 
دانش آموز را در طول نیم ســال تحصیلــی توضیح دهیم. اهمیت این 
توضیحات وقتی بیشــتر مشــخص می شــود که در نیم سال بعدي، 
خانواده ها نــگاه بهتری در مورد آموزش فرزندانشــان دارند و کمک 

بیشتری به ما می کنند.
با نزدیک شدن به پایان نیم سال و فرارسیدن زمان ارزشیابی، به پیشواز 
رفته ایم و در این شماره در مورد »ارزشیابی« مطالب و تجربیاتی بیان 
کرده ایم که امیدواریم به عنوان آمادگی ذهنی برای ورود به ارزشــیابی 
دی ماه مفید باشند. البته نوشتن از موضوعی که آموزگاران سال هاست 
با آن آشنا هستند سخت است، ولی مطالب شما که به دستمان رسیدند 
قانع شدیم شماره ای به این موضوع اختصاص دهیم. با تشکر از عزیزانی 
که با دفتر مجله ارتباط دارند. از دیگر بزگواران هم درخواست می  کنیم 

مطالب و موضوعات مدنظر خودشان را با ما در میان بگذارند.
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آمده ايم...
 مهدي رضایي

 سردبیر
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 محمد آژینی
فعال تعلیم   و تربیت

به نظر بســیاري از فعالان تعلیم وتربیت، مشکل اصلی 
نظام آموزشی ما این است که انسانی را با استعدادهای 
گوناگــون و بی انتها تحویل می گیرد و فردی محدود و 
تک بعــدی را به عنوان خروجی خــود به جامعه عرضه 
می کنــد. محصول این نظام که بر اســاس ارزشــیابیِ 
مبتنی بر آزمون سراسری است، محصول ناقصی است 
که اکثر دلســوزان حــوزه ی تعلیم وتربیت بر نقص آن 

اذعان دارند. مطلب مهمی که در این بین از ما پرسیده 
می شــود این اســت که چه جایگزینی برای این نظام 
ارزشیابی پیشنهاد می کنید؟ راهکار عملیاتی مدرسه ی 
ما، برای این موضوع، ارائه ی سبک جدیدی از ارزشیابی 

با عنوان »ارزیابی تربیتی« است.
هــدف اصلی ارزیابی تربیتی رســیدن به آرامش خاطر 
اســت. آرامش خاطر یعنی طمأنینــه ی روح و آرامش 
دل انســان. آرام بودن دل به این معنا نیست که انسان 
بی تحرک باشــد، پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ 
بلکه یعنی جاذبه های گوناگون او را به این سو و آن سو 
نکشــاند و اسباب زحمت او نشــود. عشق ها، مهرها و 
هواوهوس هــا هر کــدام بر او حکومت نکنــد، بلکه بر 
اثر ســنگینی بار ایمان، آرام و مطمئن، اما با ســرعت 
هرچه تمام تر به سوی مقصود انسانیت و مقصود خلقت 

حرکت کند. 
این تعریف را با ذکر مثالی توضیح می دهم: »دو نفر را 
در نظر بگیرید. هر دو قرار اســت در جلسه ی امتحان 
حاضر شــوند، یکی درس هایش را خوب خوانده، ده بار 
برگردان کرده، با دوستانش صحبت کرده و در نظرش 
تمام مســائل کتاب روشــن و حاضر است، یکی دیگر 
این کتاب را نخوانده یــا فقط مقداری از آن را خوانده 
اســت یا به حافظه ی خود چندان اعتمادی ندارد. هر 
دوی این افراد می خواهند در جلســه ی امتحان حاضر 
شوند. آیا این ها حالت روحی برابر دارند؟ نفر اول وقتی 
وارد این جلســه می شــود، روحش تلاطم، اضطراب، 
دغدغه و تشویش ندارد. با خود می گوید از هرجا سؤال 
کنند، جواب را می دانم. اما آن دیگری دائماً در تلاطم 
اســت، مثل زورقی که روی اقیانوس متلاطمی افتاده 
باشــد، گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف تغییر 
 مســیر می دهد. روح آدم نا آمــاده چنین حالتی دارد« 

)مقام معظم رهبري، 1392(.
حال که هدف ارزشــیابی در مدرسه ی ما روشن شد، 
به بیان روش این ارزیابــی می پردازیم. برخي متولیان 
تعلیم وتربیت انســان را مانند قایقــی می دانند که در 
تلاطم های اقیانوس بیکران زندگی در حرکت است و در 
این مورد تفاوتی بین مربی و متربی قائل نمی شوند. در 
این صورت لازم است هرکس خودش را با وضعیت آن 
قایق مقایســه کند که آیا در ایمن ترین و متعادل ترین 

وضعیت ممکن به سر می برد یا نه؟
در این مســیر به پانزده شــاخص رســیدیم که جزو 
نشانه های آرامش خاطر است و در محیط تعلیم و تربیت 
به ظهور می رســد. البته شــاخص های بیشتری وجود 
دارد، ولی به دلیل محدودیت های اجرا باید شــاخص ها 
را به گونه ای طراحی می کردیم که ضمن اختصار بتواند 

کاملًا بیانگر حالت تعادل یک شخص باشد.

ارزيابي تربيتي
الگوينوينارزيابيدانشآموز
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هر شــاخص یک حالــت افراط و یک حالــت تفریط دارد که 
براساس تعریف آن شــاخص تعادلي، حدود افراط و تفریطش 

هم مشخص مي شود.
در بازه هــای زمانی ســه ماهه در ســال تحصیلــی، هر مربی  
مشــاهدات خود را در مورد هر دانش آموز، برای شاخص های 
پانزده گانه، در یک برگه ی مخصوص وارد می کند. اگر ارزیابی 
به طور کامل انجام شود، می توانیم میزان انحراف از شاخص های 
تعادلــی یا همان عدم تعادل را بفهمیم. برای این کار ما بازه ای 
از اعــداد یک تا هفــت را در نظر گرفتیم و عــددی را که در 
میانه قــرار دارد به عنوان نمره ی تعادل تعیین کردیم؛ مثلًا در 
شــاخص نظم، عدد چهار نمره ي تعادل است و کسی که این 
نمره را بگیرد؛ یعنی شــاخص نظم در او متعادل است. هرچه 
نمره ی شــاخص نظم به یک نزدیک تر باشــد، فرد در شاخص 
موردنظر به ســمت تفریط )شــلختگی( گرایش دارد و هرچه 
نمره ی شاخص نظم به هفت نزدیک شود، فرد در شاخص نظم 

به سمت افراط )وسواس( گرایش دارد.
در نهایت به وســیله ی فرمول انحراف معیــار، نمره ی انحراف 
فــرد از حالت تعادل به عنوان نمره ی نهایی به دســت خواهد 
آمد که نشــان دهنده ی وضعیت تربیتــی او خواهد بود. وقتی 
این ارزیابی ها برای بچه ها تکمیل و نمره ها مشخص می شوند، 
مهم ترین دغدغة مربی ها این اســت که نمره های به دست آمده 

را چطــور به والدین ارائه دهند؟ شــاید این قســمت یکی از 
سخت ترین و پیچیده ترین قسمت های تعامل مربیان با والدین 
در تمام مدرسه هاســت و شــما که آموزگار خوب و دلسوزی 

هستید، این حرف را خوب درک می کنید. 
تاکنون فکر کرده اید به عنوان یک مربی چطور می توانید مسائل 
تربیتی بچه ها را به لطیف ترین و غیر مستقیم ترین روش ممکن 
با پدر و مادرانشــان در میان بگذارید؟ البته برای کســانی که 
هنوز پدر یا مادر نشــده اند، شاید تلخی لحظه ای که از جانب 
دیگران ایرادها و مشکلات تربیتی فرزند بیان مي شود، چندان 
درک نشــود، ولی انصافاً پذیرش این اشکالات یک خودسازی 
جدی می طلبد. چه کنیم که اولیا راحت تر این مســائل را از ما 

بپذیرند؟ و در عین حال بچه ها هم خیلی متوجه نشوند؟
بــرای این منظور تــلاش کردیــم کارنامه ها را  با اســتفاده از 
نمادســازی ارائه دهیم و خدا را شکر نتایج خوبی هم گرفتیم. 
روشــی که با  نگاهی به روش دکتر اردوان مجیدی در مدرسه ی 
حکمت بابلسر به دســت آمد. بر این اساس پانزده شاخص، در 
نمادســازی، به پانزده نماد تبدیل می شوند و همه ی این پانزده 
نماد در یک نقاشــی معنا دار به کار می رود. نمادها رنگ آمیزی 
می شوند، به طوری که هر رنگ نشان دهنده ی نمره ی مختص آن 
شــاخص باشد. در نتیجه والدین با دیدن کل نقاشی و نمادهای 
رنگی آن، در جریان وضعیت تربیتی فرزند خود قرار می گیرند.

اطاعت پذيري

سليقه

الگوهاي 
متعارف

رهبري

روحيه
برادري

حضور فعال

تواضع

ادب

وفا

ثبات قدم

سخاوت

خردورزي

آرامش خاطر

شوخ طبعي

نظم

نمايي از شاخص هاي تربيتي
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5 آذر؛ روز بسيج مستضعفين
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط حساس کشور، 
امام خمینی )ره(، در روز 5 آذر 1358، خواســتار آموزش نظامی 
همگانی و تشکیل ارتش بیست میلیونی شد. مجلس شورای اسلامی 
این فرمان را در دی ماه سال 1359 تصویب کرد. از آن سال تاکنون 

پنجم آذر روز »بسیج مستضعفین« نامگذاری شده است. 
در اندیشه ی امام)ره( بسیج نهادي اجتماعي با ابعادی متعدد است. 
در این نگرش بسیج دیگر صرفاً سازماني نظامي نیست که فقط در 
زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه 
نهادي است وســیع که باید پاسخگوي نیازهاي اساسي و حیاتي 
جامعه باشد. به فرموده ی امام)ره(: »بسیج شجره ی طیبه و درخت 
تناور و پرثمری اســت که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت 
یقین و حدیث عشــق می دهد. بســیج مدرسه ی عشق و مکتب 
شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع 
آن، اذان شهادت و رشــادت سر داده اند. بسیج میقات پابرهنگان 
و معراج اندیشــه ی پاک اسلامي است که تربیت یافتگان آن، نام و 

نشاني در گمنامي و بي نشاني گرفته اند.«

7 آذر؛ روز نيروی دريايی
هفتم آذر یادآور پایمردی دلاوران نیروی دریایی است که توانستند، 
در عملیات مروارید، نیروی دریایی عراق را به طور کامل از صحنه ی 
نبرد حذف کنند. هدف اصلی این عملیات حمله به سکوهای نفتی 
البکــر و الامیه و نابودکردن ناوچه های عراقی بود. در ســپیده دم 

هفتم آذر 1359 شمسي، قهرمانان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در نخستین لحظات عملیات مروارید، چند ناوچه ی 
مدرن و اژدرافکن عراق را به قعر دریا فرســتادند. این عملیات با 
همکاری نیروی هوایی انجام شــد و ضرباتی سنگین بر پیکره ی 
نیروی هوایی و دریایی عراق وارد کرد. ســرانجام پس از ساعت ها 
نبرد بی امان، هنگام ظهر، در حالی که دلاورمردان نیروی دریایی 
آخرین گلوله های خود را به سوی دشمن نشانه می رفتند، »ناوچه ی 
پیکان« مورد اصابت چند موشک قرار گرفت و با کارکنان شجاع 
خود در شــمال خلیج فارس و در دل آب های گرم و نیلگون آن 
جای گرفت و فرمانده ی آن، محمد ابراهیم همتی، و همرزمانش 

به شهادت رسیدند.
بدین ترتیب، رفت و آمد کشتی های نفت کش و تجاری برای کشور 
عراق که از این طریق انجام می گرفت و برای این كشــور در زمان 
جنگ نقش اساسی و تعیین کننده ای داشت، ناممکن شد. از آن 
ســو، 90درصد از صادرات و واردات ایران که از طریق دریا بود، با 
پیروزی نیروی دریایی ایران و سیادت دریایی ایران در خلیج فارس، 

امکان پذیر شد.
امام خمینی)ره( درباره ی رزم سلحشوران جان برکف نیروی دریایی 
در هفتم آذر فرمودند: »رویارویی نیروی دریایی ارتش با دشــمن 
و آن همه افتخارات، رزم، رشــادت، شهامت و شهادت نشانه ای از 

اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است.«
 1368/1/28
پیام به ملت ایران و نیروهاي مسلح

9 آذر؛ ولادت حضرت زينب)س( و روز پرستار
روز پرستار هم زمان با ولادت حضرت زینب)س(، نوه ی گران قدر 
پیامبر اکرم)ص(، اســت که در پنجم جمادی الاول ســال ششم 
هجــری قمری به دنیا آمدند. یحیي مازني كه از علماي بزرگ و 
راویان حدیث اســت مي گوید: »مدت ها در مدینه در همسایگي 
علي)ع( در یك محله زندگي مي كردم. منزل من در كنار منزلي 
بود كه زینب دختر علي )عیلهما السلام( در آنجا سكونت داشت. 
حتي یك  دفعه هم كسي حضرت زینب)س( را ندید و صداي او 
را نشنید. او هرگاه مي خواست به زیارت جد بزرگوارش برود، در 
دل شب مي رفت، در حالي كه پدرش علي)ع( در پیش و برادرانش 
حســن و حسین )علیهماالسلام( در اطراف او بودند. وقتي هم به 
نزدیك قبر شریف رسول الله)ص( مي رسیدند، امیرالمؤمنین)ع( 
شــمع هاي روشــن اطراف قبر را خاموش مي كرد. یك روز امام 
حســن)ع( علت این كار را سؤال كرد. حضرت فرمود: اخشي ان 
ینظر أحد الي أختك زینب؛ از آن مي ترسم كه كسي در روشني 

خواهرت را ببیند.« 6
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10 آذر؛ روز مجلس
آیت الله سیدحسن مدرس از علمای اصفهان در دوران مشروطه بود 
که به حمایت از مشــروطه خواهان پرداخت. وی از طرف فقها، در 
دوره ی دوم مجلس، به عنوان یکی از مجتهدانی تعیین شده بود که 
طبق قانون اساسی مشروطه می بایست بر هماهنگی مصوبات مجلس 
با شرع اسلام نظارت داشته باشند. وی از دوره ی سوم تا دوره ی ششم 
نیز نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای ملی بود. در زمان جنگ 
جهانی اول، کمیته ی دفاع ملی را تشکیل داد و به قم مهاجرت کرد. 
سیدحســن مدرس با اقدامات رضاخان مخالفت می کرد؛ ازاین رو، 
رضاخان وی را به خواف و کاشــمر تبعید کرد. شهید مدرس بیش 

از نُه ســال از عمر خود را در تبعیدگاه گذراند. در این مدت، مردم با 
او آشنایی پیدا کردند و هرگاه فرصتی دست می داد و اجازه ی خروج 
وی از تبعیدگاه صادر می شد، با مردم ملاقات می کرد، به درد دل های 
آن ها گوش می داد و حتی المقدور، به امورشان رسیدگی می کرد. این 
ارتباط به ویژه پس از مأنوس شدن نگهبانان با وی و اظهار ارادت برخی 
از آن ها به سید گسترش پیدا کرد. شهربانی، طبق مقررات، ماهانه 
مبلغی را به عنوان خرجی در اختیار شهید مدرس قرار می داد. طی 
چند ســال و در اثر قناعت و پس انداز آن مبلغ ناچیز، مخارج ایجاد 
آب انباری در شــهر خواف، برای رفع حوائج عمومی، فراهم شد. به 
گفته ی سیدعبدالباقی، فرزند شهید مدرس که یک بار با وی در خواف 
ملاقات کرده  اســت، بیشتر مأموران و نگهبانان مرید اخلاق او شده 
بودند و در حد توان، برای فراهم کردن آنچه او نیاز داشت می کوشیدند. 
سرانجام در روز دهم آذر، به دستور رضاخان، مأموران حكومتي ایشان 
را به شهادت رساندند. در ایران دهم آذر، به مناسبت شهادت وی، به 

نام »روز مجلس« نامگذاری شده است.

16 آذر؛ روز دانشجو
پس از وقوع کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، ســازمان های سیاسی 
تشکیل دهنده ی جبهه ی ملی، برای دوره ی کوتاهی در یک 
ائتلاف ضعیف، تحت  نام نهضــت مقاومت ملی به مقاومت 
سیاسی دست زدند و تظاهرات ها  و اعتصاب های پراکنده ای در 
پاییز همان سال در دانشگاه تهران و همچنین در بازار، از جمله 
در تاریخ 16 مهر و ۲۱ آبان، در اعتراض به محاکمه ی مصدق 
برگزار شد. چند هفته پس از این وقایع، اعلام شد روابط ایران 
و انگلیس که در زمان نخست وزیری مصدق قطع شده بود، از 
سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست جمهوری 
وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع 
بهانــه ی لازم برای اعتراضات را فراهم کــرد و در 14 آذر به 
سفارش نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال به سخنرانی در 
کلاس ها پرداختند و ناآرامی تمام محوطه ی دانشگاه تهران را 
فرا گرفت. دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی 

تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت.
سربازان و نیروهای ویژه ی ارتش، پس از هجوم به دانشگاه، به 
کلاس های درس حمله کردند. در این اتفاق صدها دانشــجو 
بازداشت یا زخمی شدند. نیروهای امنیتی در دانشکده ی فنی 
اقدام به شلیک تیر کردند که موجب شهادت سه دانشجوی این 
دانشکده به نام های احمد قندچی، آذر )مهدی( شریعت رضوی 
و مصطفی بزرگ نیا شد. فردای آن روز نیکسون به ایران آمد 
و دکترای افتخاری در رشته ی حقوق را در دانشگاه تهران که 
در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.16 آذر در 
کشورمان روز دانشجو نامگذاری شده و براي بزرگداشت همان 
سه دانشجوی شهیدی است که به ملاقات رسمی نیکسون، 
معاون رئیس جمهور آمریکا، با شــاه، آن هم چندی پس از 

کودتای ننگین آمریکایی ۲۸ مرداد اعتراض کردند.

آذرمـاه
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مریم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

آموزگار فعالي كه در فضاي مجازي براي برخي آموزش هایش از مجلات رشــد 
استفاده مي كند، توجهم را جلب كرد. به فعالیت ها و تولید محتواهاي آموزشي 
ایشان بیشتر دقت كردم. به نظرم آموزگاري صبور و دقیق آمد. چندین بار سعي 
كردم براي چالش هاي مجله ي رشد آموزش ابتدایي از نظرات خوبشان استفاده 
كنم. خانم مریم سهرابی متولد 1357 در استان البرز است كه تحصیلات ابتدایی 
و تكمیلي شان را در همین استان گذرانده اند. ایشان بعد از دیپلم ازدواج كردند. 
علاقه ي وافر ایشــان به آموزگاري كه از كودكي همراهشان بوده است، باعث 
مي شود، با وجود فرازونشیب هاي زیاد زندگی، شغل معلمی در دوره ي ابتدایی 
را مناسب بدانند و در دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر استان البرز، رشته ی آموزش 
ابتدایی ادامه تحصیل دهند. وي هم زمان با این دوره، تجربه ی مادرشدن را هم 
داشته  است و به گفته ي ایشان این کار مسئولیتشان را سنگین تر كرده است. 
همچنین در سال 1399 در جشنواره ي »زیست بوم« به عنوان معلم نمونه در این 
استان معرفي شدند. اکنون دو سال است که آموزگار پایه ي اول ابتدایي اند. در 

ادامه، گفت وگوي ما با ایشان از نظرتان مي گذرد.

 چه تعریفی از معلمی دارید؟
معلم قهرمان هر جامعه و ســازنده ي نسل های 
آینــده ي هر کشــور اســت. معلمــی یکی از 
ســخت ترین شغل هاســت كه مســئولیت 
آموزش و پرورش كودكان را به عهده دارد و همین 
ویژگی  است که کار را ســخت  و مسئولیتش را 
بیشــتر می کند. چراکه معلمی فراتر از آموزش 
کتاب های درسی است . یک معلم با روح و فکر و 

ذهن انسان ها در ارتباط است.

 ارتباط شما با دانش آموزانتان چگونه 
است؟

یكي از مهم ترین عوامل موفقیت براي یك معلم  
ایجاد رابطه اي عاطفی و محبت آمیز و در مرحله ي 
بعد ایجاد محیطي امن برای دانش آموزان است 
تا به معلم خود حس اعتماد پیدا کنند. این مورد 
برای دانش آمــوزان پایــه ي اول ابتدایي خیلی 
مهم تر است؛ چون هم براي چند ساعتي از خانواده 
به خصوص مادر دورند و هم خیلی از دانش آموزان 
پایــه ي اول تجربــه ي رفتن بــه مهدکودک یا 
پیش دبستانی را نداشته اند. معلم باید این رابطه را 
بین خود و دانش آموزانش ایجاد کند. برای ایجاد 
این ارتباط باید به دنیای كودكي آن ها وارد شــد. 
مثلًا براي آن ها داســتان بگوید یا از عروسک ها، 
همراه با تقلید صدا، در امر تدریس استفاده كند؛ 

چون این امر برایشان لذت بخش است.

  براي تدریس بهتر و علاقه مند كردن 
دانش آموزان به درس از چه شیوه هایي 

استفاده  مي كنید؟
برای تدریس، بهتر اســت ایجاد انگیزه کنیم و از 
روش هاي غیرمستقیم براي آموزش بهره ببریم. 
ایجاد انگیزه می تواند یک ســؤال، یک چالش، 
یک مسئله، یک کاردستی یا یک فعالیت مرتبط 
با موضوع در فضــای دیگری غیر از کلاس درس 
باشد. مثلًا یك روز برای تدریس نشانه ي »ض« 
دستم را با یک پارچه بســته بودم و نمایش یک 
مریض را اجــرا کردم. وقتی وارد کلاس شــدم 
برای همه ي دانش آموزانم ســؤال شده بود که 
چرا دستم را بســته ام و همه بادقت به من توجه 

می کردند.
دنیای کودکان دنیای بازی است. دانش آموزان 
عاشــق هیجان و تنوع اند. من همیشــه سعی 
می کنم تا تمرینات کلاسی خود را به صورت بازی 
انجام دهم تا هم برای دانش آموز لذت بخش باشد 
و هم تنوعی در فضــای یکنواخت کلاس ایجاد 
شــود. هربار که از بازی بــرای تمرین و تدریس 
اســتفاده کرده ام، دانش آموزان با شوق و توجه 

فراتر از معلمي
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بیشتری از کلاس استقبال کرده اند . همین شوق 
و هیجان و لذت میزان یادگیــری آن ها را چند 
برابر می کند. در کنار بازی، از دســت ورزی برای 
تدریس استفاده می کنم؛ مثلًا برای درک مفهوم 
اندازه گیری از دانش آموزان مي خواهم مداد خود 
را به صورت تقریبی با گیره اندازه بگیرند و بگویند 

طول مداد آن ها چند گیره می شود.
اگر دانش آموز با یک مبحث درسی درگیر باشد و 
به صورت عملی یک مفهوم را کار کند، یادگیري 
بهتر و ماندگارتر مي شود. همچنین همیشه سعی 
کرده ام تا از خودشــان در تدریس كمك بگیرم و 
متکلم وحده نباشم و با درگیرکردن آن ها کلاسی 
شاد داشته باشم. کلاسی می تواند اثربخش باشد 
که دانش آموزانــش در فعالیت هاي آن كلاس 

مشارکت داشته باشند.

 چطور از دانش آموزانتان براي تدریس 
كمك مي گیرید؟

مثلًا برای مبحــث اعداد،    چهــار دانش آموز را 
انتخاب مي كنم. به سه نفر از آن ها یک دسته ی 
ده تایی مي دهم و به یک نفر دیگر دو تا یک عددي 
مي دهم. بعد از بچه ها می پرسم: »خب، حالا چه 
عددي به دست مي آید؟« مي گویند: »سي و دو.«

یا برای مفهوم الگوها مثلًا یکی ایستاده و دو نفر 
نشسته، مجدد یکی ایستاده، دو نفر نشسته، به 

همین ترتیب الگو را با بچه ها تکمیل می کنیم.

 آیا با طرح ارزشیابي كیفي و توصیفي 
موافق هستید؟ شما دانش آموزانتان را 

چگونه ارزشیابي مي كنید؟ 
این طرح مزایا و معایبي دارد. مزایایش این است 
که دانش آموز متحمل فشــار رواني براي نمره  
نمي شــود. هر دانش آموز با توجــه به فعالیت و 
تلاشي كه در طول سال تحصیلي داشته است، 
مقایســه می شــود؛ اما از معایب این طرح نبود 
دستورالعمل مشخصي است كه اهداف و نحوه ي 
كار براي آموزگار و اولیا را مشخص كند. در ضمن 
دانش آمــوزان بعد از ورود به دوره ي متوســطه 
یک باره با ارزشــیابی کمّی روبه رو می شوند كه 
آن ها را دچار افــت تحصیلي مي كند؛ اما به طور 

کلی با این طرح موافق هستم.
هر دانش آموز با توجه به تکالیف، پرســش های 
کلاسی، کارهای عملی و پروژه ها ارزیابی مي شود.

در واقع هدف از ارزشیابی توصیفی این است که 
دانش آموزان را با هم مقایسه نکنیم . دانش آموزی 
که با تلاش پیشــرفت كرده است هم باید مورد 
تشویق قرار بگیرد؛ حتی اگر به سطح خیلی خوب 

نرسیده باشد.

 به غیر از تدریس، فعالیت دیگری در 
دیگر  زمینه  های  در  یا  آموزش وپرورش 

دارید؟
در تابســتان 1400 برای تولید محتوای كمك 
آموزشــي درس فارســی و ریاضی استان البرز 
انتخاب شدم. در تابستان 1401 هم وب آواهایي 
)پادکســت هایی( برای تقویت مهارت خواندن 
با عنوان »مدرسه ي تابســتانه« تولید کردیم. 
درکنار این ها دوره ي مربیگری پیش دبستاني را 
به صورت حضوری و مجازی برگزار کردم. بیشتر 
فعالیت هایــم در زمینــه ی کار و حرفه ام یعنی 

معلمی است.

 فعالیت شما در فضای مجازی چگونه و از 
چه زماني شروع شد؟

فعالیت مجازی من از همان ســال اول تدریس و 
هم زمان با شیوع ویروس كرونا شروع شد، دقیقاً 
سه ماه بعد از آغاز سال تحصیلی. دوست داشتم 
تجربه هــاي خود را با دیگر همــکاران و اولیایی 
که دانش آمــوزان کلاس اول ابتدایــي دارند به 
اشــتراک بگذارم و علاوه بر پیشــرفت خودم از 
نظرات و پیشنهادهاي دیگر همکارانم و اولیاي 
دانش آموزان كشــورم استفاده كنم. از  همین رو 
بیشــتر فعالیت هایم را به نام »دست ورزی اول 
ابتدایي« ساختم و اکنون دو سال است که در این 

حیطه  فعالیت می کنم. 

 خاطره ای از دوران تدریس خودتان دارید؟ 
مدرســه ي ما در دو نوبت و به صورت چرخشي 
است. من همیشه، نوبت بعدازظهر، در زنگ تفریح 
به نمازخانه می روم تا نماز بخوانم؛ چون زمان زنگ 
تفریح خیلی کوتاه اســت، شاید دوسه دقیقه ای 
دیرتر به کلاس بروم و همیشــه از دانش آموزانم 
عذرخواهی می كنم. یک روز یکی از دانش آموزانم 

به نام محنا پرسید: »خانم، نمازخانه می روید؟« 
گفتم: »بلــه؛ اما قبل از رفتن باید وضو بگیرم.« 
محنا گفت: »خانم، می شــود من هم با شما به 
نمازخانه بیایم؟« گفتم: »اگر دوســت داری، 
چراکــه نه!« بعد از وضو بــه کلاس رفتم تا با او 
به نمازخانه برویم؛ اما وقتی وارد کلاس شــدم 
او نبود. فكر كردم حتماً به حیاط مدرسه رفته 
اســت. من هم به نمازخانه رفتــم و دیدم که 
محنا همراه با پنــج دانش آموز دیگر جلوی در 
نمازخانه ایستاده اند. برای خودم خیلی جالب 
و غیرمنتظره بود که دوســتانش را هم به این 
کار دعوت کرده اســت. وارد نمازخانه شدیم و 
نمازخواندیم. بعد از نماز از آن ها خواســتم هر 
كدام یــک دعا بگویند تا با هــم آمین بگوییم. 
در ضمن من می دانســتم آن ها وضو ندارند و 
به همین خاطر بعــد از اتمام دعا به آن ها گفتم 
که برای نماز باید وضو هم داشــته باشیم. البته 
آموزش وضو را قبلًا در كلاس داشــتیم. با هم 
به کلاس رفتیــم و به هرکدام یک برچســب 
دادم که برای این کار تشــویق شــوند و بعد از 
آن هر هفتــه ای که بعدازظهری می شــدیم، 
دانش آموزانــم می گفتند: »خانــم، می روید 
نمازخانه؟« به ایــن دلیل این خاطره را تعریف 
كردم که تأكید كنم رفتار و منش یک معلم در 

رفتار دانش آموزانش مهم و تأثیرگذار است.

برای آینده چه برنامه ای دارید؟
من همواره خودم را دانشجو می دانم و دوست دارم 
در حرفه ي معلمی اطلاعات و مهارت های خودم 
را افزایش دهم و پیوسته در حال یادگیری هستم 
و از آموزش دیدن و آمــوزش دادن لذت می برم. 
در نظر دارم به یاري خدا در زمینه ي کتاب های 
کمک آموزشــی که مبتنی بر بازی و خلاقیت 

است، فعالیت كنم.
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نقشمعلمدرتوانمندسازيدانشآموزان
برايكنترلخشم

  زهرا اشعری
دكترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی 

خشم احساسي عادی است که هر کس گاهی آن را تجربه می کند. 
با این حال، اگر این احساس شدید باشد یا از راه های ناسالم بیان 
شود، باید روش هاي سالمی را برای مقابله با آن آموخت. ابراز 
خشـونت، حتی به شکل غیرمستقیم، ماننـد شیطنت كردن یا 
همکاري نكردن، می تواند میان معلم و دانش آموزان تنش ایجاد 
كند و مانعي در برابر اهداف آموزشی باشد. همچنین در آینده 
مخاطراتی را در روابط اجتماعی دانش آموزان ناسازگار ایجاد 
مي کند. معلم براي بهبود این امر در دانش آموزان چه نقشی 
می تواند داشته باشد؟ در سه قسمت زیر به این موضوع می پردازیم:

الف( تشخيص و پيشگيری زمينه های خشم در دانش آموزان
احساس خشم و ابراز ناسالم آن، دلایل گوناگونی دارد. چند مورد 
از زمینه های احساس خشم در دانش آموزان به این شرح است: 
1. اختلالات رواني: خشونت ورزی بعضی از کودکان به دلیل 
اختلالات روانی اســت. گاهی معلم، نخستین کسی است که 
می تواند با شناخت اجمالی از مشکلاتي كه سلامت روان را به 
خطر مي اندازد مانند اختلال سلوک، افسردگی، اضطراب و نقص 
توجه، با احتیاط و بدون برچسب زدن، والدین دانش آموز را آگاه 
كند و آن ها را به روان شناس ارجاع دهد. معلم همچنین با این 
كار مي تواند مانع از بروز رفتارهای تشدیدکننده ي دانش آموزان 
با اختلالات رواني شود. مثلًا دانش آموزان مضطـرب رفتارهای 
پرخاشگرانه از خود بروز می دهند؛ اما بلافاصله پشیمان می شوند 
و می گویند دست خودم نیست. معلم لازم است مواقعی مانند 
امتحانات که اضطراب دانش آموزان بیشــتر است، راهکارهای 

آرام کننده را با آن ها تمرین کند. 
2. بیماری یا مشکلات خانوادگی: عواملي مانند مصرف دارو، 
فوت یا جدایی پدر و مادر و مشــکلات معیشتی روی دستگاه 
عصبی و وضعیت رفتاری دانش آموزان در کلاس اثرگذار است. 
لذا داشتن این اطلاعات به صورت محرمانه می تواند در تنظیم 
ســطح انتظارات، ایجاد برخوردهای مناسب با هم كلاسي ها و 

کمک به دوست یابی آن ها مؤثر باشد. 

3. تغییر و تحولات سن رشد: كودك، در مراحل گوناگون 
ســن رشد، با تغییراتی جســمی و روحی مواجه مي شود. در 
»مرحلــه ي ســازندگی«، چنانچه دانش آموزان ســرزنش، 
مسخره یا طرد شوند، احســاس حقارت در آن ها پرورش 
می یابد و درونشان خشــمی از ناکامی ایجاد می شود که 
به پرخاشگری می انجامد. مرحله ي تشکیل هویت مملو 
از اضطراب است و چنانچه دانش آموزان راهنمایی نشوند، 
ممکن است به رفتارهای خشــونت آمیز دست بزنند. در 
ایــن دوره، نوجوانان نقش ها و ایدئولوژی های گوناگون را 
امتحان می کنند و صبوری معلم و احترام به حریمشان 
را می طلبند. از دیگر خصوصیات کودکان نیاز به آزادی، 
شــادی و قدرت اســت و محدودیت های نابجا می تواند 

خشم آن ها را برانگیزد.
4. یادگیری دشوار و رقابت ناسالم: این دو موضوع 

زمینه ســاز عصبی شــدن دانش آموزان اند. رعایت 
مواردی همچون ایجاد جوّ آرام، شاد و غیررقابتی 
در کلاس، ســهل كردن یادگیری، مشخص بودن 
انتظارات معلم، انصاف، احترام و مقایســه نکردن 

شــاگردان می تواند از جوّ متلاطــم کلاس و ایجاد 
خشم پیشگیری کند. 

5. کمبود عزت نفس و بروزنیافتن وجود ســالم: 
نداشتن عزت نفس كافي از عواملي است كه دانش آموزان را 

قربانی خشونت می کند و متقابلًا این احساس قربانی شـدن، 
آن ها را به عاملان خشـونت تبدیل می کند.

6. الگوگیــري از والدین: خشــونت ورزیِ والدین موجب 
مي شــود فرزندان نیز، به ویژه در موقعیت هــای تنش زا، به 

خشونت روي آورند. 

ب( سرمشق دهی
دومین نقــش معلم الگودهی مثبت به شــاگردان اســت. 
بعضی از معلمان در مقابل پرخاشــگری کودکان خشمگین 
می شــوند. تنبیه برای افرادی که مطیع نیستند، غالباً قدرت 
مبارزه طلبی شــان را افزایش می دهد و موجب تشدید رفتار 
غلط آن ها می شــود، در حالي كه افراد مطیع نیازی به تنبیه 
ندارند. معلم مقتدر و جرئتمنــد می تواند، به جای تهاجم یا 
انفعال یا مهار رفتار شاگردان، راه های متفاوتي را با پیامدهای 
واقعی آن ها پیشنهاد کند و از دانش آموزان بخواهد هر کدام 
را ترجیــح می دهند، انتخاب کنند. هــم تحمیل ارزش ها و 
عقاید به دیگران و هم تســلیم در برابر آن ها، رابطه را رو به 
نابودی می برد. دانش آموز علیه اقتداری که استقلال او را در 
هم بشکند، خواهد جنگید و اگر شکست بخورد، زخم  های او 
در مبارزه علیه تسلط غیرمنطقی، به صورت پریشانی روانی، 

در عمق وجودش باقی خواهد ماند. 
معلــم می تواند الگــوی ارزش های مغایر با خشــم، از قبیل 
پذیرش تفاوت هــا، مراقبت، جرئت، همدلی و نوع دوســتی 
در کلاس باشــد. همچنیــن حــل مشــارکتی تعارض ها و 
خودگویی های بلند در مواقع احســاس خشم، همچون »من 
خیلی ناامید شــده ام، می خواهم چند نفس عمیق بکشم.« 
یا »من در مورد این تمرین خیلی عصبی هســتم، چلاندن 
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توپ پنبه اي می تواند عضلاتم را آرام کند.« آموزش عملی به 
شاگردان محسوب می شود.

ج( آموزش مهارت ها و ويژگی هايی برای كنترل خشم
ســومین نقش معلم توانمندســازی دانش آموزان در باورها، 
ارزش ها و رفتارهای عاری از خشونت است. تغییرکردن رفتار 
دانش آموزان، به دلیل محدودیت  شــناخت و توسعه نیافتگی 
ظرفیت های وجودی آن ها دشــوار است؛ لذا لازم است حتی 
اگر در ابتدای کار کاملًا هم موفق نباشند، تلاششان تحسین 

شود.
در بعد شــناختی، تقویت عزت نفس دانش آموزان، به  معنی 
باورداشــتن خود به عنوان فردی ارزشمند، اصلاح خطاهای 
شــناختی و افــکار غیرمنطقــی، آگاه ســازی از پیامدهای 
خشــونت ورزی به کمک قصه گویی، آموزش مهارت های 
حــل مســئله، شفاف ســازی ارزش هــا و نیازهــا و 
آرام بخش  فرد، همچنیــن خودگویی  محدودیت های 
می تواند زمینه های احســاس خشــم را کاهش دهد. 
همچنین خودارزیابی شــامل یادداشــت موقعیت های 
خشم، افکار آزاردهنده و جملات تسکین بخش شدت آن 

را بهبود می بخشد.
در بعــد فیزیکــی، دادن آزمایش هــای لازم مانند آزمایش 
تیروئیــد، مصرف داروهای لازم، آگاهی از عوارض جانبـــی 
داروهــا، ورزش، تحــرک و راهبردهاي آرمیدگی جســمی 

می تواند کج خلقی و رفتارهای خشونت آمیز را کاهش دهد.
در بعد ارتباطی، از آنجا که فردِ پرخاشــگر یاد گرفته اســت 
احساســات، خواسته ها و عقایدش را از طریق آسیب رساندن 
به دیگران ابراز  کند، یاددادن ابراز نظر جرئتمندانه، همچنین 
افزایش مهارت های ارتباطی، اجتماعی و حل تعارض، یاددادن 
آگاهــی و پذیرش خود، و نیز نام گذاری و بیان احســاس به 
دانش آموزان در گفت وگوهای کلاسی از مهارت های مفید در 

این زمینه است.
برخورداری از مهارت های قبل به تنهایی کافی نیســت. نقش 
معلم این است که سه ویژگی صداقت، عشق غیرانحصارطلبانه 
و همدلی را در خویش و در شــاگردانش برای پرورش روابطِ 
بهتر پرورش دهد. صداقت به معنای ابراز واقعی احساســات، 
نیازها و عقاید خود اســت. عشــق غیرانحصارطلبانه شامل 
پذیرش، احتــرام و حمایت از دیگری به شــیوه ای آزادانه و 
غیرقیم وار اســت و منظور از همدلی، توانایی شنیدن دقیق 

فرد دیگر و درک او از دیدگاه خودش است. 

سخن پايانی
فشــار و تنش روانی، انســان را مستعد خشــم و پرخاشگری 
می کند. ناتوانی در عملکرد اجتماعی و عاطفی، به اندازه ي ناتوانی 
در خواندن، یک ناتوانی یادگیری محسوب می شود. خشم یک 
احساس راهنماست. لایه های احساسی زیر خشم شامل مواردی 
همچون طرد شــدگی، ترس، ناکامی، احساس گناه، حسادت، 
برآشــفتگی از بی عدالتی، تحقیر و افسردگی است. لذا سزاوار 
است به جای سرزنش، تنبیه و درونی ترکردن خشم شاگردان به 

راه هایی بیندیشیم که آن ها را در مقابله با خشم توانمند سازد.
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ه |
جرب

بازسازي | ت
عمراني
مدرسه 

بخش دوم

محمود صیادي
مدیر آموزگار مدرسه ي 

سعادت، استان سیستان 
و بلوچستان،  منطقه ي 

نصرت آباد

در قسمت گذشته، به مسئله ی اصلی 
پژوهش که ایجاد تغییراتی در مسائل 
آموزشی و عمرانی مدرسه بود پرداختم 
و مشکلات عمرانی مدرسه و فراوانی 
آن  را بررســی کردم. در این قسمت 
بــه راهکارهای پیشــنهادی و میزان 

اثربخشی آن ها می پردازم.

راهکارهای پيشنهادی
راه اندازی ســرویس بهداشتی: 
رعایت مسائل بهداشتي و ایجاد مكاني 
مناســب براي انجام این امر، مي تواند 
بســیار در تأمین بهداشت و سلامت 

دانش آموزان مؤثر باشد.
تعمیر میز و نیمکت:حقِ دانش آموز 
به عنوان سرمایه ی کشــور این است 
که در محل تحصیلش رفاه نســبی 
برقرار باشد. بنابراین باید تا حدودی از 

امکانات آموزشی بهره مند شود.
ایجاد فضای شاد: شادی و زیبایی 
دو رکن بســیار مهم آرامــش روانی 

دانش آموزان اند. در این راســتا ایجاد 
فضای سبز می تواند خیلی تأثیرگذار 
باشــد. در کنار آن، رنگ آمیزی کف 
کلاس، تعویض شیشه و درست کردن 
باغچه در ایجاد این فضا مناسب است.

ایجاد فضای یادگیری در کلاس: 
باید محیط های یادگیــری را متنوع 
کنیــم و تــا می توانیم رســانه های 
یادگیری را از کتاب و تخته و معلم به 

امور دیگر گسترش دهیم.
اجرای طرح بــازی و یادگیری: 
امــروزه در تعلیم و تربیــت، کاربردی 
که بازی برای یادگیری دارد، ســایر 
موضوعات آموزشــی ندارند. بنابراین 
باید بازی را به عنوان شــیوه ای برای 

بهترشدن یادگیری در نظر بگیریم.
حل مشــکل تغذیه در مدرسه: 
صبحانه یــا میان وعــده در یادگیری 

دانش آموزان بسیار تأثیر دارد. 
تهیه ی لباس همسانه )فرم( و 

وسایل کمک آموزشی: تهیه ی این 
وسایل زمینه را برای آموزش بهتر 

دانش آموزان فراهم می کند.

اجرای نهايی راهکارها
زیباسازی و شاداب سازی محیط: 
بــرای انجام ایــن کار، بــا همکاری 
دانش آمــوزان اقدام بــه ایجاد فضای 
سبز در مدرســه کردیم و در کنار آن 
بــه رنگ کردن در و دیــوار کلاس ها، 
کف کلاس ها و تعمیر شیشــه ها نیز 

پرداختیم.
نظارت بر اجرای راه حل: با توجه به 
اینکه دانش آموزان پایه ها ی اول و دوم 
توان کار سنگین ندارند، تلاشم بر این 
بود که آن ها کار سنگینی انجام ندهند. 
تعمیر میزهــا و نیمکت ها: برای 
انجام این کار به کمــک اولیا ابتدا به 
تعمیر میزها و نیمکت ها و بعد تعویض 
شیشه ها برای رسیدن به یک فضای 

سالم پرداختیم.
نظارت بر اجرای راه حل:

بنده در اجرای این راهکار، با همکاری 
و همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به 

بهترین شکل بودم.
اجرای طرح بــازی و یادگیری: 

با توجه به ارتباطی کــه بین بازی و 
بنده تصمیم  یادگیری وجــود دارد، 
گرفتــم بازی هایی را انتخاب کنم که 
در یادگیری دانش آموزان تأثیر داشته 
باشد و آن بازی ها را با آموزش آمیختم. 
ســعی  راه حل:  اجرای  بر  نظارت 
کردم بازی هایــی را انتخاب کنم که 
برای یادگیــری دانش آمــوزان مؤثر 

باشند.
حل مشکل تغذیه در مدرسه:

 بــرای حــل ایــن مشــکل بنــده 
به دنبال پیداکردن خیرینی بودم که 
علاوه بر تأمین کفش و لباس در تهیة 
تغذیه و میان وعده ی دانش آموزان نیز 

من را یاری کنند.
نظارت بر اجرای راه حل:

در اجــرای این راهکار، با همکاری و 
همیاری اولیا، درصدد اجرای کار به 

بهترین شکل بودم.

گردآوری شواهد )2(:
بعد از اجرای راهکارها دوباره به بررسی 

تغییرات پرداختم.
بررسی تغييرات بازبينه  )چك ليست( 

بعد از اجرای راهکارها: )جدول 1(
بر اســاس اطلاعاتی که بــر مبنای 
مصاحبه با والدین کســب شده است 
بایــد گفت که والدیــن دانش آموزان 
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معتقدنــد وضعیت اقتصــادی برای 
تأمین نیازهای غذایی فرزندشــان و 
همچنین وضعیت فیزیکی و جسمی 
دانش آموزان و درس خواندن آن ها در 

حد مطلوبی نیست.

تجزيه وتحليل اطلاعات
بر اساس اطلاعات ثبت شده می توان 
گفــت اجــرای راهکارها مناســب و 

اقدام پژوهی مؤثر بوده است.

بررسی درصد و فراوانی بعد از 
اجرای راهکارها )جدول  2(

تجزيه وتحليل اطلاعات
اطلاعات نشــان می دهد بــا اجرای 
راه حل ها کیفیت آموزشی دانش آموزان 
رشد داشته است. بنابراین راهکارهای 
اجــرا در حوزه ی آموزشــی بســیار 

تأثیرگذار بوده اند.

تعيين اعتبار و اثربخشی راه حل ها 
برای تعیین اعتبار و اثربخشی راه حل ها 
از اولیا و کارشناسان اداره در ارتباط با 
انجام کار سؤالاتی کردم و کارشناسان 
اداره نیز بعد از بازدید بر این مســئله 
تأکیــد کردند که همــکاری لازم را 
برای ارتقا و بهترشــدن شاخص های 

 جدول )1(: تجزيه و تحليل چك ليست دانش آموزی

 جدول )2(: تجزيه و  تحليل اطلاعات شاخص های پرسش نامه

انجام شده خواهند داشت. 
معیارهای اعتباریابی تجربه ي حاضر 

عبارت اند از:
 افزایش میزان مشارکت اولیا و 
دانش آموزان در كارهاي مدرسه؛
 افزایش جذابیت مدرسه برای 

دانش آموزان؛
 افزایش رغبت دانش آموز و اولیا به 

حضور در مدرسه؛
 انجام کار گروهی برای دانش آموزان؛

 افزایش رغبت دانش آموزان به 
درس خواندن.

نتيجه گيری
دنیای کنونی دریافته است كه آموزش 
و پرورش جوانان نوعی سرمایه گذاری 
ملی است و هر کشــوری در این راه 
تلاش بیشــتری انجام دهد، از رشد و 
توسعه ی بیشتری در آینده برخوردار 
خواهد شــد. امــروزه مدرســه ها و 
دانشگاه ها، به عنوان نهادهای آموزشی 
کشــور، نقــش مهمــی در آموزش 
نســل های آینده و نیروی متخصص 

می کنند،  ایفــا  جامعــه  موردنیــاز 
به گونه ای که بین توسعه یافتگی جامعه 
و آموزش وپرورش، در سطح دانشگاه  و 
مدرسه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
به بیان دیگر عوامل متعددی می توانند 
بر پیشــرفت یك کشــور اثر بگذارند 
که یکــی از مهم ترین آن ها نهادهای 
اقدام پژوهی  اصلی  آموزشی اند. هدف 
حاضر تغییر در بهبود وضع آموزشی 
و عمرانی مدرسه بود که با بهره گیری 
از بازبینه و پرسشنامه، اطلاعات اولیه 
جمع شــد و كارهایي چــون ایجاد 
فضای شــاد و زیبا با رنگ کردن در و 
دیوار و صحبت با خیرین برای تهیه ی 
تغذیــه و کفش و لبــاس و ... صورت 
گرفــت. اجرای این راهکارها ســبب 
شــد تا ما شــاهد تغییرات خوبی در 
حوزه ی عمرانی و آموزشــی مدرسه 
باشیم. پیشنهاد می شود از راهکارهای 
اقدام پژوهی حاضر در سایر مدرسه ها 
بهره ببریم و در اقدام پژوهی های بعدی 
در ارتباط با مسائل فرهنگی اقداماتی 

صورت گیرد.

مناسب نيستمناسب استموضوعات

٭وضعیت سرویس هاي مدرسه

٭وضعیت رنگ آمیزي كلاس ها

٭وجود وسایل و امكانات كمك آموزشي

٭فضاي سبز مدرسه

٭نماي ساختمان مدرسه

٭وضعیت تغذیه ي دانش آموزان

شاخص ها
خیلي كمكمخوبخیلي خوب

فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصد

سطح عملكرد دانش آموزان

میزان نظم در انجام تكالیف

گوش دادن به درس ها

شركت فعال در درس ها
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در 
جای خالی| 

 بازی در 
آموزش)2(

در شــماره ی قبل مقدماتی از مبحث بازی 
ارائه شد. گفتیم بازی مجموعه ای از حرکت ها 
و فعالیت های جسمی و ذهنی است که سبب 
شادی، سرزندگی، لذت و ارتباط با دیگران 
می شود. بازی همچنین بخش اصلی زندگی 
کودک اســت که با کنجکاوی و انگیزه ی 
شناختن دنیای پیرامون او آغاز می شود]1[. 
همچنین اهمیت بازی، انواع و کارکردهای آن 
را بیان کردیم. در این شماره به عوامل مؤثر و 

نقش معلم در بازی ها می پردازیم.

عوامل مؤثر در بازی
بازی امری همگانی اســت؛ لیکن تحت تأثیر 
عوامــل گوناگونی قرار می گیــرد. این عوامل 
را می توان به شــاخص هایی تقسیم کرد که 

عبارت اند از:
 الف. سن؛

 ب. جنسیت؛
 ج. هوش؛
 د. محیط؛

 ه. توانایی فردی.

بــازی، در  الف( اختلاف از نظر ســن: 
هــر ســن، نکته هــای مخصوص بــه خود 
 را دارد. رفتــار بازی کــودکان توالــی دارد. 
به عبارت دیگر، تغییر در نوع علاقه ی کودکان، 
به طور ناگهاني صورت نمی گیرد. نوع و میزان 
علاقــه ی کودکان به بازی، به توانایی فردی او 

و موقعیتش در بــازی باز می گردد. بازی های 
انفــرادی، در دوره ی پیش از مدرســه، بیش 
از بازی هــای دســته جمعی اســت؛ ولی با 
بزرگ ترشــدن کودک، بازی هــا اجتماعی تر 
می شــوند، لذا باید آرام آرام خردســالان را به 

بازی های گروهی ترغیب کرد.

ب( اختلاف از نظر جنســیت: پسران و 
دختران در ابتدای کودکی غالباً به بازی های 
یکســان گرایش دارند؛ اما با بزرگ ترشدن، 
تغییرات آشــکار می شود. پسرها بازی هایی 
با فعالیت جســمانی بیشتر را بر می گزینند 
و دخترها معمولًا بازی های ســاکت و آرام، 
همــراه با ایفای نقــش را ترجیح می دهند. 

 محدثه همتی
آموزگار پایه ی اول ابتدایی، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان

 شهر سمنان

پســرها توپ و وســایل ابــزاری را انتخاب 
می کنند و دخترها عروســک، وسایل خانه 
و وســایلی را که به صورت نمادین شناخته 
می شــوند، به کارمی برنــد. در صورت وجود 
موقعیــت مطلــوب، دختر و پســر  هردو 
ترجیح می دهند که هم بازی آن ها هم ســن 
و هم جنس خودشان باشد. با بزرگ ترشدن، 
عامل رقابــت بیشــتر وارد بازی پســران 
می شــود. آن ها بــه دنبال به دســت آوردن 
 چابکــی، مهــارت و قهرمانی انــد، بازی ها 
به سوی گروهی شدن پیش می رود و عامل 
هدایت و رهبری گروه در پسرها زودتر ظهور 
می یابد و دخترها به ســرگرمی انفرادی یا 
ســرگرمیِ گروهیِ ظریف و نــرم با قابلیت 

14
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نقش آفرینی روی می آورند.
ج( اختلاف از نظر هوش: کودکانِ سرآمد 
و تیزهوش و کــودکانِ کم هوش تر و دیرآموز 
همه به بــازی علاقه دارند؛ ولی اختلاف آن ها 
در این اســت که بازی های کودکانِ ســرآمد 
بیشتر متغیر و ســازمان یافته  تر است. کودک 
باهوش در بازی های فعال و نیازمند اندیشــه 
شرکت می کند و علاقه ی کمتری به بازی های 
گروهی نشان می دهد و از بازی هایی که عامل 
هوش در آن ها دخیل اســت، بیشــتر لذت 
می برد. حال آنکــه کودکان با هوش کمتر به 
بازی های دسته جمعی علاقه دارند؛ اما به دلیل 
ناتوانایی های فردی، در فعالیت گروهی شاخص 
نیستند. در بازی های غیرگروهی و فردی هم 
هنگامی علاقه نشان می دهند که رقیب از او 

ضعیف تر است.

د( اختلاف از نظر محیط: چنان كه گفتیم 
بــازی امری همگانی اســت، بنابراین محیط 
و جغرافیا فقط در شــکل و نــوع بازی تأثیر 
می گذارد. در روســتاها و مناطــق دورافتاده 
وسایل بازی کم است و ابزارهای بازی از جنس 
عناصر طبیعت و محیط است؛ ولی در شهرها 
این امکانات بیشتر اســت و کودکان شهری 
به بازی هایی که در آن ها از وســایل استفاده 

می شود، رغبت نشان می دهند.

ه( توانایی هــای فردی: در هر بازی، توجه 
به توانایی های فردی و مهارت های شــخصی 
کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلًا 
اگر در یک کلاس، معلم می داند کودک از نظر 
توان جسمانی، نســبت به بقیه ی هم سالان، 
ضعیف تر بوده یا از رشــد بدنی آهســته تری 
برخوردار اســت، باید ســاختار بازی و نقش 
کودک در آن را به نحوی هدایت و طراحی کند 
که کودک با احساس ناتوانی یا ضعف رو به رو 

نشود ]2[.

نقش معلم در بازی ها
معلــم باید عــلاوه بــر شــناخت بازی ها و 
کارکردهای آن ها و رابطه ی آن بازی با موضوع 
آموزشــی موردنظر، با روحیه ی دانش آموزان 
خود و بــا نیازها، علاقه مندی ها و توانایی های 
آن ها آشنا باشد تا بتواند، به تناسب موضوع و 
گروه، بازی مناسبی برگزیند و آن را به بهترین 
وجهی به  کار بندد. در این راستا معلم باید ابتدا 

به پرسش های کلی پاسخ دهد ]3[:
1. چرا می خواهم با گروه بازی کنم؟

بازی را هدایت کند. انعطاف پذیری و واکنش 
به موقع و درســت در برابر اتفاقات و مســائل 
احتمالی در این مرحله در دستورکار معلم قرار 

دارد.
در مرحله ی »ارزیابی«، معلم باید ضمن ایجاد 
فضای آزاد و مناسب برای ارائه ی نظرات گروه، 
گروه را در جمع بندی و ارزیابی بازی یا فعالیت 
آموزشیِ انجام شده، در راستا و چارچوب اهداف 

آموزشی تعیین شده یاری و هدایت کند.
معلم یک کلاس برای اجــرای موفق و مؤثر 

بازی ها باید این نكات را مدنظر بگیرد ]3[:
1. شیوه های کار با کودکان و نیز روان شناسی 

کودک آشنا باشد؛
2. با بازی آشنایی قبلی داشته و به آن مسلط 

باشد؛
3. بکوشد در بازی ها، به جاي پرورش روحیه ي 
رقابت و برنده شدن، روحیه ی همکاری و تعاون 

را تقویت کند؛
4. جلوی تک روی ها و اعمال نفوذ افراد قوی 

را بگیرد؛
5. ایمنی و ســلامت بچه ها را به هنگام بازی 
در نظر داشــته باشد و شرایط لازم را برای آن 

مهیا کند؛
6. در مورد نظریه های بازی، روان شناسی بازی، 
انواع آن و روش آموزش از طریق بازی آگاهی 

داشته  باشد؛
7. براي بچه هایي كه در آن روز یا در آن لحظه 
به دلایل گوناگون حوصله ی بــازی ندارند یا 
برخی دیگر به دلیل خجالتی بودن گوشه گیری 
می کنند. فعالیت جایگزین مناسب پیشنهاد 

کند. 
ادامه دارد ...

2. نیازها، علاقه مندی هــا و توانایی های گروه 
کدام اند؟ 

3. هد   ف آموزشی و تربیتی من در این بازی 
چیست؟ )تمرکز، تقویت حواس، پرورش زبان 

و ...(
4. در چــه زمانی، برای چــه مدتی، در چه 
شــرایطی و با چه امکاناتی این بازی را انجام 

می دهم؟
اصولًا کاربرد هدفمنــد بازی در امر آموزش  و 

پرورش در چهار مرحله صورت می گیرد ]3[:
1. برنامه ریزی؛

2. ارائه؛
3. اجرا؛

4. ارزیابی.
در مرحله ی »برنامه ریــزی« ابتدا هدف کلی 
آموزشی و تربیتی تعیین و بر اساس آن بازیِ 
مناســب انتخاب و ســپس اهداف مشخص 
آموزشی معین می شــود. در گام های بعدی 
معلم باید شیوه ی ارائه و اجرای بازی را با گروه 
موردنظر تطبیق دهد و آن را زمان بندی نسبی 

کند.
در مرحله ی »ارائه« پس از اینکه فضای مناسب 
برای طرح بازی موردنظر ایجاد شد، باید بازی 
و قواعد آن با زبانی بسیار ساده و  فهم پذیر برای 
گروه تشریح شود. از آن گذشته، معلم باید در 
این مرحله بكوشد کنجکاوی و علاقه ی گروه را 

برای اجرای بازی بیدار کند.
مرحلــه ی »اجــرا« ســخت ترین مرحله ی 
بــازی اســت. در ایــن مرحله معلــم باید 
 ضمن مراقبــت و کنتــرل لحظه به لحظه  و 
زیر نظر داشتن همه ی جوانب کار، تا حد امکان 
با کمترین دخالت مســتقیم، در نقش معلم، 
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بهبود مهارت هاي 
ارتباطي آموزگاران

مدل سازی با استفاده از فنون ان ال پی
مدل ســازی به کارگیری روشــی خاص است، 
به منظور تغییرات ســریع و مانــدگار در رفتار 
دانش آمــوزان. در دیدگاه ان ال پی مدل ســازي 
نوعی یادگیری محســوب مي شود. به این معني 
كه دانش آموز در برابر محرکی که ممکن اســت 
جنبه ي بیرونی یا جنبه ي درونی داشــته باشد ، 
واکنشی خاص، یعني چیزی را که یاد گرفته است، 
از خود بروز دهد. مدل سازی نوعی کارکرد ذهن 
است که دانش آموز را برای انجام کار به خصوصي 
آمــاده مي کند. این وضعیــت از طریق تصورات 
دانش آموز به خود و توانایی هایش به وجود مي آید.

مدل سازی شناختی رفتار
با اســتفاده از مدل ســازی مي توان برنامه هاي 
ذهنــی دانش آمــوزان را تغییــر داد و بــراي 
 آن هــا برنامــه ي ذهنی جدیــد ایجــاد کرد و 
به  دنبال آن شــاهد تغییرات رفتاری جدید بود. 
مدل سازی در ذهن به وســیله ي آنکور ساخته 
مي شــود. به این گونه که با استفاده از آنکور رفتار 

ناکارآمد به رفتار کارآمد تبدیل مي شود.

آنکورچيست؟
آنکور در لغت به معنی تکیه گاه و لنگر یک کشتی، 
و در اصطلاح به معني نگه داشتن موضوع یا مطلب 
موردنظر در نقطه ای مشخص از ذهن است. آنکور 
را مي توان با اختلال هــراس  )فوبیا( توضیح داد. 
هراس حالتی است که فرد برای یک بار با چیزی 
مواجه شده و احســاس مربوط به آن را آموخته 
اســت. آنكور نیز همین گونه اســت. این واژه در 
اصطلاح روان شناســی عبارت است از استفاده از 
یک سرنخ برای به خاطرآوردن خاطره یا موضوعی 
خاص. این ســرنخ ها یا نمادها مي توانند کلامی ، 
غیرکلامی یا نمادین باشند. از منظر روان شناسیِ 
رفتاری ، کلمه ی آنکور یادآور تجربه هاي پاولف با 
سگ هاست. در این آزمایش که با صدای زنگ و بر 
پایه ي اصل هم زمانی به ســگ غذا داده مي شود، 

رابطه اي وجود  دارد که نوعی آنکور است.
پس مي توان گفت مراحل ایجاد یک آنکور مرتبط 
با هم زمانی دو تجربه اســت؛ مثلًا بوی نان شما را 
به یاد کودکی تان مي اندازد. پیراهن مشکی شما 
را به یاد عاشورا یا ازدست دادن عزیزی مي اندازد 
یا تشویق قبلی در کلاس ریاضی، در کلاس هاي 
ریاضی دیگر، آن حالت را به یاد شــما مي اندازد. 
در نهایت یک تجســم درونی همگی آن ها را بر 
فرد عارض مي كند. بنابرایــن مي توان آنکورها 
را به طورعمــدی نیز ســاخت و در زمانی هایي 
که احتیاج به احســاس و تفکــری خاص داریم، 

محمدحسن بهروزیان
 مدرس بازنشسته ی دانشگاه فرهنگیان 

در مباحث پیشین درباره ي ان ال پی به عنوان مؤثرترین مکتب در 
خصوص بهبود ارتباط کلامی و غیرکلامی آموزگاران مطالبي مطرح 
شــد. این روش راهكاري براي تغییر و اصلاح رفتار دانش آموزان از 
طریق هدایت فرایندهای یاددهی و یادگیری است. همچنین بیان 
شد كه چگونه مي توان، با به كارگیری فنون ان ال پی، به نتیجه هاي 
دلخواه خود براي کســب موفقیت هاي آموزشی با شاگردان دست 
پیدا کرد. به شــیوه هایي که باعث مي شوند زندگی انسان به طور 
علمی و عملی متحول شــوند نیز اشاره شد. این مقاله در ادامه ي 
مطالب پیشین راهکارهای خاص دیگری را به منظور تغییر سریع و 
ماندگار در رفتار دانش آموزان برای آموزگاران دوره ي ابتدایی مطرح 

مي کند.
كلیدواژه ها: آنکور، طراحی آنکور، آنکورهای بصری، آنکور هاي 

سمعی، آنکورهای لمسی 
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آن را در خود تولیــد کنیم؛ مثلًا حالتی را که یک 
مشــت زن )بوکســور( نیاز دارد تا وارد سكوي 
مشت زني )رینگ( شود، می تواند با آنكور در خود 
ایجاد كند.  برای ساختن یک آنکور باید محرک 
را با یک احســاس همراه کنید تا همیشه یادآور 
یکدیگر باشند. ساخت آنکور بر اساس قانونی است 
که در آن علائم حســی )معمولًا لمسی( ، بصری 
و شنیداری در فرد جمع شــوند. عمل این گونه 
آنکور مانند فشاردادن نوعی دکمه ي روانی است 
که مي تواند ناحیه ی به خصوصــی از مغز را برای 
تولید رفتار شناختی یا عینیِ مربوط فعال سازد. 
بحث آنکورها در ان ال پی به رابطه ي محرک ها و 
واکنش هاي مربوط به آن ها مي پردازد.  ساختن 
آنکور مي تواند در رونــد فعالیت هاي یاددهی و 
یادگیری، در دوره هاي متعدد آموزشــی، ابزاری 
مفید برای فعال سازی ذهنی به همراه خلاقیت ، 

یادگیری و تمرکز در مطالب آموزشی باشد.

روش طراحی آنکورها
طراحــی یک تکیه گاه ذهنی بــه این نیت انجام 
مي شــود تا وضعیتي ذهنی را که برای موقعیتي 
مشخص موردنیاز است، ایجاد کند؛ مثلًا موقعیتي 

براي آرامش امتحان دادن یا کنترل خشم.

انواع آنکورها
 تکیه گاه هاي ذهنی مي توانند در چهار دســته 
باشند: بصری ، سمعی ، حسی حرکتی و همچنین 

بویایی و چشایی.

آنکورهای بصری
به تصویرهایي که مي تواننــد جنبه هاي ذهنی 
یا عینی داشته باشــند و همراه با خود احساس یا 
فرایند تفکر را در دانش آمــوزان راه اندازی کنند، 

تکیه گاه دیداری گفته مي شود. آنکورهای دیداری 
یا عینی اند یا ذهنی. آنکورهــای دیداریِ عینی 
شامل تصویرها، اشیا یا از این قبیل موارد مي توانند 
باشند. آنکورهای دیداریِ ذهنی عبارت اند از هر 
موضــوع ذهنی که توســط آن مطلب موردنظر 

یادآوری شود.
چون تکیه گاه هاي دیداریِ عینی همیشه همراه 
ما نیستند؛ بنابراین تکیه گاه هاي دیداری ذهنی 
از آن ها برترند. مثلًا شكل گیري اعتمادبه نفس در 
مسابقات یا امتحانات با ایجاد یک تکیه گاه مناسب 

مي تواند شرایط کسب موفقیت را ایجاد كند.
نکتة مهم در یادگیری آنکورهای دیداریِ ذهني یا 
عیني این است كه این آنكورها باید با یک احساس 
پیوند زده شــود تا در موقعی که نیاز به احساس 
موردنظر داریم، آن تصور را فراخوانی کنیم و بدین 

وسیله به احساس مطلوب دست پیدا کنیم.

آنکور هاي شنيداری
اگر یک صدای درونی یا بیرونی مانند یک موسیقی 
خاص را با احساســی که در آن زمان داشــته ایم 
پیوند بزنیم، هرگاه آن صــدا را با گوش ) بیرونی ( 
یا حس ) درونی ( درک کنیم، به آن موقعیت قبلی 
بر می گردیم؛ مانند بازداشتن فردی از انجام کاری 
توسط لحن ترسناک یا تولید احساس موفقیت در 

آزمون در کسی با شنیدن جمله ای مناسب. 

آنکور هاي حسی 
این آنكورها شــامل آنكورهاي لمسی ، بویایی و 
چشایی مي شوند. حس لمسی یکی از قوی ترین 
انواع آنکورهاســت. همچنین حس بویایی نیز 
بســیار اثرگذار اســت؛ مثلًا در آغوش گرفتن در 
موقع شادی یا غم یا هر رابطه ی عاطفی دیگر، بنا 
به درجه ي فشاری که طرفین با دست هاي خود به 

یکدیگر وارد مي آورند، مي تواند نماد احساس ها و 
نیت هاي متفاوت باشد.

لمس کردن مچ دســت: افزایش اعتمادبه نفس، 
دست بر شانه ی فرد گذاشتن: احساس غم و اندوه،

مالیدن بــالای پیشــانی: احســاس آرامش و 
آسودگی.

استفاده از عطری به خصوص: احساس پیروزی در 
آن زمان. 

قوی ترین آنکورها از نمونة ناخودآگاه آن هستند؛ 
یعنی فرد نداند که چه چیزی در حال جفت شدن 
با چیز دیگری در درون وی است. براي ایجاد یك 

آنكور مراحل زیر را انجام دهید:
1. تصمیم بگیرید و تعیین کنید چه وضعیتی را 
می خواهید به عنوان یک تکیه گاه ذهنی درآورید، 
وضعیتي مثل آرامش داشتن. این وضعیت ذهنی 
مي تواند شــامل اعتمادبه نفــس، خوش حالی، 
انگیزش و حتی برانگیختــن دانش آموزان برای 
فعالیت هاي آموزشی به صورت فردی یا گروهی 

نیز باشد.
2. یک یا چند تکیه گاه را که مي خواهید به واسطة 
آن ها احساس بالا را در خود بسازید، تعیین كنید. 
این تکیه گاه بهتر است شــامل نقاطی از بدنتان 
باشد، مثل مچ دست ، بالای پیشانی ، دست کردن 
در موهای خود ، قراردادن یک گیره در دست خود 

و فشاردادن به آن.
3. یک خاطره را به یاد آورید. شــرایطی را تصور 
کنید که در آن احســاس مطلوبتان را با تکیه گاه 
جفت کنید. در خاطرة خود غرق شوید و همه ی 

جزئیات مربوط به آن را به یاد آورید.

ارتباط هاي غيركلامی

  ارتباط چشمی
  تن صدا

  لمس )نحوه ي دست دادن یا ...(

  ژست ها )حالات ، اطوار، اداها و ...(

  وضعیت بدن )محل قرارگرفتن بازوها ، 

دست ها ، پاها ، نحوه ي نشستن ، ایستادن و ...(

  ظاهر فیزیکی )روش لباس پوشیدن ، حمل 

وسایل خاص و ...(

  حریم و فاصلة شخصی

  بیان صورت )تغییر حالات چهره( 

  فرا زبان ) آه کشیدن ، گلو صاف کردن، 

خمیازه کشیدن، سکوت ، مکث(

  به کارگیری وسایل )نمایش اشیاي مادی(
  گوش دادن

  چهره و حالات چهره

 حالت هاي دست دادن

  شیوه هاي خارش و مالش اندام ها

  حرکات مختلف دست

 حرکات مختلف پا

  حالات مختلف نشستن

  حرکات مختلف سر و اجزای آن
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ه |
قال

از رنجي| م
كه مي بريم!
گفتاریدربابنظامآموزشو

ارزشیابیدورهيابتدايی

  علیرضا صالحی
آموزگار ابتدایي، شهرستان نوشهر

قصد دارم توجه شما را به »جسم و روح یا تن و جان« 
و استعاره هایی از آن در نظام آموزش و ارزشیابی دوران 

ابتدایی جلب کنم.
از پدر گر قالب تن یافتیم

 از معلم جان روشن یافتیم 
بعد از گذشــت ســال ها،  شــاید حالا بتوان راحت تر 
از کپــی کاری و دســت زدن بــه تقلید هــا، آن هم از 
نوعی که فهم و اندیشــه ای در آن نباشــد، در همه ی 
ســطوح و حیطه ها ســخن گفت. موضوعــی که البته 
آموزش وپــرورش هم به هیچ وجــه از آن بی بهره نبوده 
اســت. کاری به تاریخ و گذشته ی این تقلید ندارم. اما 
آنچه مشهود اســت این جریان همراه با دردسرهایش 
همچنان وجود دارد. تقلیدی نه از اســاس که از شکل! 

و» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.
ارزشــیابی کیفی را می توان از جملــه تحول های بجا 
و درســت نظام آموزشی و ارزشــیابی ابتدایی دانست؛ 
اما بنیادین، خیر. موافقم که ارزشــیابی کیفی رویکرد 
درست و مناسبی به فرایند آموزش و ارزشیابی است و 
هدف آن درنهایت ارتقای ارزیابی دانش آموزان از حالت 
»تعیین سطح« به حالت »یک گام پیش برنده« است 
و البتــه می دانم به قولی جــانِ معلم جاری و همراه با 
یادگیری است؛ یعنی جان معلم است که باید آن را در 
کالبد تدریس، آمــوزش و یادگیری کودکان بدمد؛ اما 
مشکل اساسی من در این گفتار همان است که حافظ 
شیرازی می گوید: »عیسی دمی کجاست که احیای ما 

کند؟«
با کمال تأســف، ما در این مســیر،  با ساختار بی جان 
ارزشیابی کیفی و توصیفی در مدرسه ها روبه رو هستیم. 
پرداختن به چرایی و لزوم این ارزشــیابی برای توجیه 
امر، ظاهراً بیشــتر از چگونگی و نحوه ی انجام، وقت و 
انرژی برده است. در شــواهد بسیاری، معلمان از تمام 
اهداف ارزشــیابی توصیفی به داشتن پوشه های کار و 
آذین بســتن آن پوشــه ها قبل از بازدید ناظران اکتفا 
می کنند و بر اصل هدف و چگونگی و ابزارهای اجرای 

آن، شناخت و تسلط و حتی آشنایی مطلوب ندارند. 
تعدادی از معلمان هنوز نتوانسته اند از نظام نمره ای قدیم 
موجود در ذهن خود فاصله بگیرند. در بعضی صحبت ها 
که کم هم نیست، بحث »لزوم توجه به تفاوت های فردی 
دانش آموزان« در تلقی از ارزشــیابی توصیفی این طور 
دریافت می شود که هر دانش آموز با هدایتی كم تنش تر 
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و با هر مقدار شایستگی می تواند به پایه ای بالاتر راه یابد. 
این در حالی اســت که منظــور از تفاوت های فردی، در 
نظرگرفتن ویژگی های دانش آموزان برای توافق تدریس 
با سبک و الگوهای یادگیری و نیز ارزشیابی دانش آموزان 

است و نه بی ملاک بودن ارتقای پایه ی آنان.
بخش زیادی از قبولی های ابتدایی، به خصوص در دوران 
فراگیری کرونا، با این نگاه بوده اســت و سال های بعد 
مشخص خواهد شــد که بی سوادی پنهان چه غوغایی 

بر پا می کند!
برای همین می توان گفت به نوعــی تغییر قالبی نظام 
ارزشــیابی تا به امــروز و اینجــای کار، در حد نفس 
مصنوعی و شوک الکتریکی برای زنده نگه داشتن باقی  
مانده است و ما هنوز شــاهد جریان زنده ی یادگیری 
در کلاس و نیــز نظام آموزش و ارزشــیابی در دوره ی 

ابتدایی، موجود نیستیم.
فاصلــه ای که بین چگونگی ارزشــیابی دوران ابتدایی 
)ارزشــیابی کیفی( و متوسطه ی اول )ارزشیابی کمی( 
وجود دارد و مواجهــه ی ناگهانی دانش آموزان ابتدایی 
با شــرایط جدید که نشان از ناهماهنگی و بی برنامگی 

دارد، موضوعی است که خود مجالی دیگر می طلبد.
در مجمــوع آنچه مواجهه ای واقع بینانه از برایند اجرا و 
مشاهدات به ما می گوید این است که لباس دوخته شده 
بر تن ارزشــیابی دانش آموزان ابتدایی، اگرچه با فاصله 
زیباست، اما به قول سعدی:»تن آدمی شریف است به 

جان آدمیت«.
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خدیجه ماهری
مدیر دبستان پروین  اعتصامی  

شهرقدس

امروزه معضل محیط زیســت چنــان موضوع 
مسئله مندی اســت که دیگر نمی توان مسائل 
آن را در سطح ســؤال بیان کرد. در این مرحله ي 
تاریخی، بایستی محیط زیست را به عنوان امری 
وابسته به بقا یا فنای بشریت تلقي كرد. پیامدهای 
این بحران مختص یک جزء از جامعه ي جهانی 
نیســت. پیامدهای این بحران کلیتی از جهان 
را تحت تأثیر قــرار خواهد داد که در نهایت حتی 
منجر به تهدید امنیت ملی و جهانی می شــود. 
بنابراین ما با یک ســاختار و نظام جهانی روبه رو 
هســتیم. ما نیز جزو جدا و مستقلِ این مسئله 
نیســتیم و همان طور که ســهمی در تخریب 
زیســت محیطی داریم، باید نقشــی بس مهم 
براي حفظ محیط زیست اعمال کنیم. ساختار 
ســرمایه داری جهانی، در عصر حاضر، بر پایه ي 
کسب نهایی ترین ســود پی ریزی شده است. از 
طرف دیگر،  منابع طبیعی امکان رشد نامحدود 
نــدارد و از این حیث محدود اســت. تناقض در 
همین جاست که کســب ســود به هر روش و 
طریقی در نهایت منجر بــه انکار کمیابی منابع 
در عمل می شــود که سرانجام تخریب و نابودی 

محیط زیست را به عمل می آورد.
حال مسئله ي اساســی برای ما فعالان آموزشی 
این اســت که ارتباط ما به این موضوع چیست 
یا به تعبیر دقیق تر نقش مــا در این جایگاه برای 
حفظ و صیانت از محیط زیست چیست؟ آیا اصلًا 
کاری از دســت ما بر می آید یا آموزش برای خلق 
کنش هایی، به منظور حفاظت از محیط زیست، 
از ظرفیت لازم برخوردار هست یا نه؟ ابتدای امر 
این نکته را باید یادآور شــد که علی رغم هرگونه 
فقدان و نقصان در ساختارهای جهانی که منجر 
به تخریب محیط زیســت می شــود، مسئله ي 
اخلاقــی اي که در ایــن بین باید بــر آن تأکید 
کرد، »مســئولیت شــخصی در دوران نابودي 

محیط زیست«  است.
 نهــاد آموزش و پــرورش در تمامــی جوامــع 
به مثابه ي یکی از نیروهای اجتماعی و فرهنگی 
شــناخته می شــود. نیرویی که توانسته است 
مجموعه رفتارها و بینش های خاص و هدفمندی 
را بازتولید کند. از طرفی بحران زیست محیطی در 
سطح ملی و جهانی ما را ملزم می سازد که از این 
ظرفیت بالقوه برای تعدیل و حل این معضل ملی و 

جهانی استفاده کنیم.
برنامه ي درسی جمهوری اسلامی ایران در ضمن 
اهداف عملیِ آموزشــی که برای دانش آموزان 
ترسیم کرده است، »حفظ و تعالی محیط زیست، 

میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی« را مدنظر 
قرار داده اســت. بنابراین از حیث برنامه و اهداف 

کلان نیز نظام آموزشی ما بی پشتوانه نیست.
محیط زیســت مســئله ای اســت که آموزش 
مخصوص به خود را می طلبد. روش های آموزش 
کلاســیکِ غالب در مدرسه ها تاکنون مبتنی بر 
روش های تدریس مستقیم و معلم محور بوده اند؛ 
مانند روش های سخنرانی محورِ توأم با پرسش و 
پاسخ. چنین روش تدریسی منجر به باقی ماندن 
معضل محیط زیست در ســطح سؤال می شود، 
حال آنکه محیط زیست دیگر تبدیل به مسئله ای 
شده است که به ما تحمیل می شود و مواجه نشدن 
ما با آن غیرممکن اســت. بنابراین بایســتی از 

روش های تدریس نوینی استفاده شود.

اقدامات انجام يافته
کلیت پروژه و هدف آموزشــی بنده این بود که با 
ســاختن محیطی شبیه سازی شده از طبیعت 
و محیط زیســت کنونــی، نوعــی از یادگیری 
مشــارکتی را عملی کنم که در آن تجربه و عمل 
دانش آموزان محوری ترین نقــش را در فرایند 

یادگیری داشته باشد.
نگارنده با آموزش های عملی، مبتنی بر پسماند 
صفــر و زباله زدایی، دانش آمــوزان را به این امر 
واداشت که حس مسئولیت آنان به ساحت عمل 
نیز وارد شود. از جمله اقداماتی که در این زمینه 
صورت گرفت عبارت بود از: ســاخت اکِوبرِیک، 
تهیه ي خشکاله از پسماند میوه ها و جمع آوری 
درِ بطری پلاستیکی، باتری های مصرف شده و 
کاغذهای باطله. نتیجه ي چنین اقداماتی موجب 
تشویق و شکل گیری حســی از وظیفه در بین 
دانش آموزان می شــد که در نهایت این آموزش 

مشترک و گروهی را تداوم می بخشید.
بي تردید ایــن تجربه ها با روش های آموزشــی  
توصیفی نمي توانســتند نتیجه ي ثمربخشی 
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داشــته باشند. می بایست آموزشــی را در پیش 
گرفت که تجربه ی بدن مند را برای دانش آموزان 
خلق کند تا حسی از رابطه ي زیستي )ارگانیک( 
بین دانش آموزان و طبیعت صورت گیرد. تکرار 
معضلات زیســت  محیطی در قالب روش های 
توصیفی و سخنرانی محور، منجر به شکل گیری 
کلیشــه در اذهــان دانش آموزان می شــود که 
همین مهم، مسئله ي محیط زیست را برای آنان 
پیش پاافتــاده و بی اهمیت می ســازد. ازاین رو 
اســتفاده از روش های تدریــس خلاق ضرورت 

می یابد.
خلاقیت آموزشــی منجر به آشــنایی زدایی و 
شکاف انداختن در ذهن کلیشه وار دانش آموزان 
می شــود. »بازی مار و پله ي محیط زیستی« و 
»نمایش های محیط زیستی« چنین کارکردی 
را داشــتند. در بازی مار و پله کــه طبق قوانین 
معمول بازی می شــد، مار نماد اقدامات زیان آور 

برای محیط زیست و پله نماد اقدامات مفید برای 
محیط زیست است. چنین اقدامی با توسل به یکی 
از بازی های رایج کشورمان، منجر به مواجهه ي 
عمیق دانش آموزان با مسئله و پیامد اعمالشان 
با محیط زیست می شود. در این زمینه، نمایش 
نیز با این روند پیش می رفت که می خواهیم برای 
کره ي زمین آش بپزیم، حال مواد لازم برای پختن 
آش را باید فراهم کنیم که آن، چیزی نیست جز 

زباله های درون زمین.
ازاین رو بایستی به واسطه ي برخورد پیشازبانی 
و عملی و تجربــه  از طریق بــدن، آموزش های 
زیست محیطی ارائه شــود و نوعی هنر تدریسِ 
بدن مند ایجاب شود تا رابطه  زیستي )ارگانیکی( 
بــا محیط زیســت در اذهــان دانش آمــوزان 
صورت بندی شود. امر دیگری که در این آموزشِ 
زیستي انجام شــد، انجام پروژه های پاک ورزی 
بــود تا به  واســطه ي آن رابطــه ي دانش آموز با 

طبیعت مستحکم تر شود. بســتر واقعی ای که 
در قالب جولان )مانور( محیط زیســت شــکل 
گرفت و به صورتی بود کــه پیوند عظیمی بین 
دانش آمــوز و طبیعت و حتــی حیوانات برقرار 
کرد؛ مثلًا اینجانب ســه لیــوان آب از محتوای 
ته سیگار، خرده پلاستیک، ماسک و باتری را در 
مقابل دانش آموزان قرار دادم و آنان را با این سؤالِ 
چالش برانگیز مواجه کردم که چه کسی حاضر 
است این آب را بنوشد. پاسخ واضح بود. هدفِ من 
از این عمل روبه روکردن آنان با وضعیت اسفناک 
حیوانات و طبیعت بود. اقدام دیگری که مکمل 
اقدامات پیشین بود، »طرح همیار محیط زیست« 
بود. در این اقدام نوآورانه، به دانش آموزان حکم و 
کارت همیار محیط زیســت اهدا می شــد و در 
یک پیمان نامه ي مخصوص از آنان تعهد گرفته 
می شد که همیشه در قبال محیط زیست مسئول 
باشــند و براي نجات آن در حد توانشــان عمل 
کنند. چنین اقدامی منجر می شد تا این تجربه ي 
آموزشــی به تمامــی حوزه هــای زندگی یک 
دانش آموز منتقل شود و مسئله ي محیط زیست 
امری مختص به محیط مدرســه نشود. داشتن 
نقش همیار محیط زیست، تعامل افراد با محیط و 

افراد دیگر را در فرایند زندگی ایجاد می کند.

نتيجه گيری
تجربه ي نگارنده مي گوید با استفاده از روش های 
مبتنی بر تعامل و یادگیری مشارکتی که ویژگی 
بارز آن، درگیری مســتقیم بــا محیط واقعی 
به واســطه ی عمل دانش آموزان است، می توان 
آموزش های زیست محیطی را پیش برد. بایستی 
توجه کرد که دیگر نمی توان بر اساس آموزش های 
کلاسیک و مستقیم، همانند سخنرانی و تدریس 
توصیفی، ارتباطی بین دانش آموز و محیط زیست 
اعمال کرد. بایستی تدریسی بدن مند را ابداع کرد 
تا بتوان هدف عملی برنامه ي درسی ملی، یعنی 

حفظ محیط  زیست را فعلیت بخشید.
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  سارا سلیمی نمین ، مؤسس مركز نوآوري 
وابسته به مدرسه/ آمنه سلیمي نمین، مدیر 

مدرسه در منطقه ي 3 تهران

كارآفريني در گرو درك نقش زيرساختي دولت
شــوق كارآفریني هم دانــش مي خواهد و 
هم انگیزه؛ دانشــي كه بداند چه مسئله اي 
از مردم را در قالب چه رابطه اي از مشــاغل 
و كسب وكارها پاســخ دهد و انگیزه اي كه 
با همه ي فرازونشیب ها، مسئله ها  بخواهد، 
را حل كند. از نظر شــما كدام یك پیش از 
دیگري است؟ آیا شوق كارآفریني با كسب 
دانش تشدید و نهادینه مي شود یا با پرورش 
انگیزه ها؟ شــاید بتوان پاسخ این سؤال را از 
جنبــه ي دیگري نیز نگاه كــرد. توانمندي 
جایابي نقش خود در میان كســب وكارها و 
مشــاغل مي تواند هم دانش و هم انگیزه را 
به صورت هم زمــان در كودك ایجاد كند. از 
منظر روان شناسي، تفاوت میان انسان فعال و 
غیرفعال بر اساس بینش انسان یا همان تصور 
انسان ها از خود است. این موضوع در حوزه ي 
كارآفریني نیز مي تواند روي تصور كودكان از 

آینده ي خود تمركز ویژه اي بگذارد.
مشاهده شده است افراد كارآفرین افرادي اند 
كه براي حل مسائل جامعه، منتظر افراد یا 
سازمان هاي دیگر نمي شوند؛ این افراد باور 
دارند براي حل هر مسئله در جامعه باید فكر 
و اقدام كرد. این فكر و اقدام باید در سطوح 
گوناگون به صورت مكمل و هماهنگ با یكدیگر 
انجام شــود. كسب وكارها باید محصولات و 
خدمات خود را توسعه دهند تا مسائل جامعه 
به واسطه ي آن ها حل شــود. از طرف دیگر 
شهروندان جامعه نیز باید، با انتخاب دقیق 
و آگاهانه ي خود، به عنوان مشتري به رونق 
كســب وكارهایي همت گمارند كه مسائل 
جامعه را حل مي كنند. در نهایت دولت ها، 
با حكمراني خود، باید بســتر شكل گیري و 
پشتیباني از كسب وكارهایي را فراهم  كنند 
كه هم مسائل جامعه را حل مي كنند و هم 
مورد تقاضاي مشتریان هستند. دولت ها باید، 
فراتر از پشتیباني از كسب وكارهاي موجود، 
بسترها را به گونه اي بگسترانند كه زمینه ي 
ورود بازیگران جدید به این عرصه نیز فراهم 
شود، ایده هاي جدید بتوانند عرصه ي بروز 
و عرضه پیدا كنند تا توســط شهروندان 
تجربه شوند و در انتخاب هاي آن ها قرار 
گیرند و بدین ترتیب چرخه ي توسعه و 

رونق كسب وكارها پایدار بماند.
توســعه ي كســب وكارها و مشاغل، و 

كوچك مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم
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به صورت خاص ورود به عرصه ي كارآفریني، 
تــلاش افرادي اســت كه چرخــه ي رونق 
كسب و كارها را مي شناسند و در این مسیر 
ضمن اینكه خود را تنها نمي بینند، منتظر 
دیگران نیــز نمي مانند. در این چرخه، افراد 
منفعل افرادي اند كه خود را بي اثر مي دانند 
و بر این باورند كه همه ي وظایف بر عهده ي 

دولت هاست یا توان رقابت با كسب و كارهاي 
بزرگ موجود را ندارند. در سوي دیگر افراد 
فعال افرادي اند كــه مي دانند در چرخه ي 
كسب وكارها همیشــه جایي براي نگاه هاي 
تازه براي تغییر سهم ها وجود دارد. نمونه ي 
زیــر ادامه ي تــلاش كودكي اســت براي 

تصویرسازي نقش حكمراني دولت.

من می خواهم 
رئيس جمهور شوم

باقی مسائل  به  مسئله ي من چطور 
مرتبط می شود؟

بابا: خُب، خُب، خُب! انگار اینجا کســی 
هست که به کمک من نیاز دارد! سر اخبار 
که داشتی توضیح می دادی، خوب متوجه 

نشدم. دوباره سؤالت را می پرسی لطفاً؟
کوچک مشــاور: من می گویم اگر قرار 
اســت رئیس جمهور بشــوم، می خواهم 
قبل تــر کاری را انجام بدهم که شــبیه 
این جوری  خُب،  باشــد.  رئیس جمهوری 
وقتی رئیس جمهور شــدم برای این کار 

آماده ترم.
بابا: مثلًا چه شغلی؟

کوچک مشاور: نقشــه ای را که دفعه ي 
پیش کشیده بودم یادتان هست؟

بابا: خُب!
کوچک مشاور: خراب بود.

بابا: چطور؟
کوچک مشاور: حالا خراب خراب هم که 
نه؛ ولی باید تغییراتی می کرد. من به این 
فکر کرده بــودم که چه آدم هایی مثلًا در 
حل مســئله هایي مثل بازکردن گرفتگی 
جوي ها می توانند کمک کنند.خب، یک 
عالمه آدم بود: رفتگر، مأمور فضای سبز، 
مغازه دارهای اطراف، گاهي آتش نشاني و 
حتي شركت هاي ساختمان سازي. حتي 
فكر كردم بعضي از شــركت ها هســتند 
كه قبل از اینكه مســئله اي پیش بیاید، 
مي توانستند نقشه ي خیابان ها و جوي  های 
شهر را دقیق تر بکشند؛ ولي خب، باز هم 
نقشه كامل نبود. خودتان فهمیدید کجای 

کارم ایراد داشت؟!

بابا: شــركت ها یا شغل هایي هستند که 
هنوز جایی برایشــان پیدا نکــرده ای یا 
كارهایي هست كه نمي داني چه شركتي 

آن ها را انجام مي دهد؟
کوچک مشاور: بله. خیلی به این موضوع 
فکر کردم. چند روز پیش که با هم داشتیم 
در باغچه سبزی می کاشتیم، فهمیدم که 

مشکل نمودارم چیست.
بابا متعجب پرســید: ربطش را مي گویي 

مشاور بابا؟
را کرت بندی  باغچه  ما  کوچک مشاور: 
کردیم. بعد در هر کرت یک نمونه بذر یا 
نشا کاشتیم. بذرها در دل خاک بودند و 
خاک ها در دل کرت ها. این جوری بذرها 
در جای مشخصی محکم می شوند. معلوم 
اســت که هر کدام چقدر می توانند رشد 
کنند تا با بقیه بذرها دعوایشــان نشود، 
چطوری باید به آب برســند، از کجا نور 
بخورند؛ یعنی خاک و کرت یک جورهایی 
همه چیز را برای رشــد بذرها و دانه ها و 

نشاها آماده و تنظیم می کنند.
مامان که به جمع آن ها اضافه شــده بود 
با کنجکاوی پرســید: ربــط این ها به هم 

چیست؟
کوچک مشــاور ادامه داد: خب، شغل ها و 
شركت هایی که من در نقشه داشتم مثل 
بذرها بودند؛ ولی خبری از خاک و کرت 
نبود. مثلًا شــغل خود شما بابا، هر کاری 
می کردم نمی توانســتم آن را در نقشــه 
وارد کنم. مگر شــما در شرکتتان مراقب 
کارمندها نیستید؟! اینكه چطور آن هایی 
که کارمند شــرکت اند بهتر بتوانند کار 
کنند یا چطــور باید جای خالی آن هایی 

که از شرکت می روند، پر بشود؟
بابا: دقیقاً!

کوچک مشاور: از نظر من شما در شرکت 

نقش خاک را دارید. خیلی های دیگر هم 
همین طورند: مدیر شرکت، منشی ها.

مامان نشست و لبخندی زد: دارم کم کم 
می فهمم. بعد نقشه ات را دوباره کشیدی؟
کوچک مشاور: دوبــاره ی دوباره که نه، 
ولی باید یک جاهایی را درست می کردم.
بابا: به نظرم خوب می شد اگر شغل های 
جداجدا را درون شرکت ها یا مؤسسه ها یا 
کارخانه ها و ... مرتب می کردی، آن وقت 
چیزی که تو اسمش را گذاشته ای خاک، 
می شد چیزی شبیه به بخش هایی از این 
شرکت ها که کارهای مربوط به مدیریت 

و برنامه ریزی و ... را انجام می دادند.
کوچک مشاور: اووووم! شاید کاری کــه 
من کرده ام شبیه به همینی باشد که شما 

می گویید. بگذارید بروم نقشه  ام را بیاورم.
مامان نگاهی به نقشــه انداخت و خندید: 
فداي مشــاور خودم بشوم! درست همان 
کاری را که بابا گفتند شــما کردی؛ ولی 
خُــب، به نظر می آید هنوز شــرکت ها را 
خوب نمی شناسی. چون بعضی از شغل ها 
را در دایره ی درست خودش نگذاشته ای، 

ولی تلاشت خیلی خوب بوده است.
بعد بابا گفت: هنوز یک سؤالِ بی جواب در 
ذهن من هســت. مشاور بابا، کرت ها چی 

هستند؟
کوچک مشاور که انگار با این سؤال سر 
ذوق آمده باشد گفت: شغل آینده ي من!

خنــده ای کرد و ادامــه داد: من و همه 
وزیرهایــم. همه ي آن شــغل هایی که 
حواسشــان هســت این شــرکت ها و 
کارخانه هــا کار خودشــان را درســت 
انجام بدهنــد. كرت هایي كه جاي همه 
را مشــخص و كمك مي كنند كه همه 
سهمي از آب و نور و هوا و خاك داشته 

باشند.



ي |
ویر

تص
ن 

ستا
 دا

|

24
آذر   مـاه
 دوره ی بیست و ششم
 شماره ی 3 | 1401

 سلام.
 بیا بریم جلسه.

 سلام. من مشغول کارم. 
نمی تونم بیام.

چه خبره؟ کتابخانه ی 
مدرسه قراره منتقل بشه 

اینجا؟

نه، دارم کارهای ارزشیابی بچه ها 
رو انجام می دم.

من دیروز برگه ها رو تموم کردم و 
ارزشیابی هاشون رو رد کردم.

 منم امروز صبح تحویل دادم. برای 
شما چرا این قدر طول کشیده؟

چون من به برگه های امتحان 
اکتفا نمی کنم. برگه هاشون رو خیلی 
وقت پیش تموم کردم؛ اما ارزیابی 

این ها کمی زمان می بره.

این ها کارهای بچه هاست؟
آره، تمام آزمون ها، فعالیت ها، پروژه ها، 

گزارش های خودم و والدینشون، کارهای عملی شون 
و البته بیشتر عکس ها و اطلاعاتشون رو توی رایانه 

ذخیره دارم که باید بررسی کنم.

شيريني
ارزشيابي

 مرتضي شمس آبادي



25
  آذر  مـاه

 دوره ی  بیست و ششم
 شماره ی 3 | 1401

 چه کاریه آخه؟ 
بیکاری مگه؟ ارزیابی 

چهارتا درس دبستان که 
این حرف ها رو نداره.

بعدش چی؟ بچه که 90 
درصد این چیزهایی رو که 
می خوای در بیاری، درست 
متوجه نمی شه و نمی دونه 

باهاشون چی کار کنه.

 اتفاقاً چون دبستانی اند باید موقع 
ارزشیابی شون بیشتر دقت کنیم. من 
فقط یادگیری واحدهای درسی شون 
رو نمی سنجم؛ چیزی که من تلاش 
دارم توی کارنامه شون درج کنم اینه 
که قوت و ضعف هاشون کجاست؟ کجا 
بیشتر استعداد و توانایی های خودشون 

رو بروز داده اند؟ کجا روند رشد و 
یادگیری چشمگیری داشته اند و در 
چه موضوعات و مباحثی سیر رشد و 

یادگیری خوبی ندارند؟ 

 خانواده ش که متوجه می شن. برای بچه های 
دبستان، اینکه از کارنامه شون تشویق و ترغیب 
و حمایت و همراهی ما و والدینشون رو دریافت 
کنند و نتیجه ای از تلاششون رو ببیند کافیه. 
بقیه ش وظیفه ی ما و خانواده هاست. باید با 

توجه به ارزشیابی بچه ها کمکشون کنیم توی 
بهترین مسیر حرکت کنند و شرایطی رو که 

برای رشد لازم دارند براشون فراهم کنیم.
 ههه...، اگه 

آرمان گرا نبود که 
معلم نمی شد.

 آخه اینی که تو می گی ساعت ها زمان 
می بره. عملًا سه چهار برابرِ حالت عادیِ 
ارزشیابی ای که انجام می دیم، بلکه هم 

بیشتر.

من با این هدف با بچه ها کار می کنم که بتونم 
مســیر زندگی شون رو کمی روشــن تر کنم. اگه 
تحلیل کاملی از نوع حرکتشون نتونم به خودشون 
و خانواده هاشون بدم، در عمل ساعت ها تدریس و 

زحمتم رو بي نتیجه گذاشتم. 

ما که حریفت 
نمی شیم. بریم 

دوستان.

 آقای افشار، این دفترچه ی 
من، اگه نکته ی مهمی گفتند 

بی زحمت می تونی برام 
یادداشت کنی؟

خسته نباشی آقا معلم! برات 
شربت و شیرینی جلسه رو آوردم. 

کمک نمی خوای؟
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موافقان كيفي، 
مخالفان كمي

 مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

طــرح ارزشــیابي كیفــي و توصیفــي در 
 نظــام آموزشــي كشــور از ســال تحصیلي

1382-1381 تصویب و در چند مدرســه در 
سطح كشــور به طور آزمایشــي اجرا شد و از 
ســال تحصیلي ۱۳۸9-۱۳۸8، رسماً اجراي 
آن در دوره ي ابتدایي آغاز شد. از نظر بسیاري 
از آموزگاران این نوع ارزشــیابي به خوبي اجرا 
نمي شــود و با توجه به محاســن و معایب آن 
موافقــان و مخالفاني دارد كــه دلایلي را هم 
براي آن ذكــر مي كنند. دفتر مجله ی رشــد 
آموزش ابتدایي در صــدد برآمد تا ضمن یک 
نظرسنجی نظرات آموزگاران دوره ي ابتدایي 

را در این باره بداند. 

لطفاً اگر شما هم نظر و ایده  اي دارید، برایمان 
به نشانیebtedayi@roshdmag.ir بفرستید 
یا با دفتر مجله به شماره ی 88839178 -021 

تماس بگیرید.

 مهدیه بختیاري، 
آموزگار پایه ي اول ابتدایي، 

آموزش وپرورش منطقه ی 15، 
شهر تهران

بــا ارزشــیابی کمّــی در دوره ی 
ابتدایی مخالفــم؛ زیرا دانش آموزان 
را از یادگیری مهارت ها دور می کند، 
خلاقیت آن ها را کم  و سلامت روانی 
آن ها را تهدید می کند. در عوض، با 
ارزشــیابی توصیفي بسیار موافقم، 
به شرط آنكه دستورالعمل مشخصي 
داشته باشــد. اگر اهداف ارزشیابی 
مشخص باشد، کم کم می توانیم به 
خودسنجی برســیم. کار معلم این 
اســت كه یادگیرنده را از اهدافش 
آگاه کند و با او همراه شود تا به رشد 
او كمك كند. البته در تمامی پایه ها 
از اولیا هم مي شود كمك گرفت. بر 
اساس سند تحول، یادگیرنده براي 
رســیدن به حیات طیبــه باید در 
شش ساحت تربیت شود. هرچقدر 
آموزگار دانش آموزانش را به اهداف 
مورد نظر ســاحت ها نزدیک کند، 
کارش درســت تر بــوده و آن ها را 

تربیت كرده است. 

 ریحانه مدني، 
آموزگار پایه ي اول ابتدایي، 

شهرستان بهارستان
دوره ي اول ابتدایی )اول تا ســوم( 
خوب است که توصیفی باشد؛ ولی 
در دوره ي دوم ابتدایــي، چهارم تا 
ششــم به بعد، بهتر است توصیفي 
نباشد؛ چون وقتي وارد متوسطه ي 
اول مي شوند دانش آموزان با مشکل 

مواجه مي شوند. 

 محسن بیات، آموزگار 
پایه ي پنجم ابتدایي، 

شهرستان شهریار
زمانــي كــه وارد آموزش و پرورش 
تازه  توصیفي  ارزشــیابي  شــدم، 
تصویب شده بود. آن زمان تا كنون 
هیچ زیرســاخت شــایان توجهي 
در زمینــه ی ســنجش توصیفی 
یــک دانش آموز  ندیــده ام. وقتی 
ممتاز »خیلی خــوب« می گیرد و 
دانش آموزی با کاســتی های اندک 
هم همان »خیلی خوب« را دریافت 
می کند، در این شرایط اصلًا رقابتی 
بین این دو گــروه وجود ندارد. در 
نتیجــه از نظر من اصــلًا این نوع 
ســنجش را كه در نظام آموزشی 
درگیرش هستیم، پذیرفتنی نیست.

 زهرا قهرمان نژاد، 
آموزگار پایه ي پنجم ابتدایي، 

استان همدان
ارزشــیابی توصیفــی در کشــور 
مــا یعنــی کاغذ بــازی و رنگ و 
لعاب دادن به پوشه ي دانش آموزان 
بدون توجه به کیفیت که در بعضی 
مواقع خود دانش آموز هیچ نقشی 
در ایجاد آن ندارد. در ارزشــیابی 
توصیفی دانش آموزان می دانند که 
در هر صورت قبول خواهند شــد 
مردودی وجود  به عنوان  و چیزی 
نــدارد؛ لذا انگیزه بــرای قبولی و 
برای پیشــرفت بسیار کم  تلاش 
شــده اســت. این نوع ارزشیابي 
فقط برای سه ســال دوره ي اول 
ارزشیابي  ابتدایی مناسب است و 
بهتر  بالاتر  پایه های  دانش آموزان 
است به صورت نمره باشد تا ضعف 
دانش آموز مشــخص شود. تعداد 
کم  فضای  دانش آمــوزان،  زیــاد 
و کتاب هــای حجیــم در كیفیت 
ارزشیابي توصیفي بي تأثیر نیست.
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 لیلا صمدي، آموزگار 
پایه ي اول ابتدایي، 

آموزش وپرورش منطقه ی 18 
تهران

توصیفــی  ارزشــیابی  چنانچــه 
به درستی اجرا شــود و بتوانیم به 
اهداف مورد نظر آن دســت یابیم، 
بی شــک روش مناسب تری نسبت 
به ارزشیابی ســنتی خواهد بود و 
من با این روش موافقم؛ اما از آنجا 
که به دلایلی امکان پیاده ســازی 
تمام و کمال آن در شــرایط فعلی 
کمتر امکان پذیر اســت، این روش 
)ارزشیابی توصیفی( با آسیب هایی 
همراه شده اســت، از جمله اینکه 
معلمی که حداقل چهل دانش آموز 
دارد، فرصــت تکمیــل بازبینه ها 
از  اســتفاده  و  )چک لیســت ها( 
ســایر ابزارهای ارزشیابی توصیفی 
بنابراین ممکن اســت  را نــدارد. 
ارزشــیابی دقیقی نداشته باشد. از 
طرفی بعد از گذشــت ســال های 
زیاد از اجرای ارزشــیابی توصیفی، 
هنوز فرهنگ ســازی لازم در این 
خصوص بــرای خانواده هــا انجام 
نشده است و این مسئله هم معلم 
و هم دانش آموز را با مشکل مواجه 

می کند.

  صدیقه مولوي وردنجاني، 
آموزگار پایه ي سوم ابتدایي، 

منطقه ی بن، استان 
چهارمحال و بختیاري

قبــلًا که ارزشــیابی ســنتی بود، 
والدین، دانش آموزانی را که نمره ي 
کم می گرفتند، سرزنش می  کردند. 
همچنین بیشــتر زمــان آموزگار 
بــرای تصحیح برگــه و نمره دادن 
به دانش آموزان می گذشــت؛ ولی 
ارزشــیابی توصیفی باعــث ایجاد 
جــوی دوســتانه بیــن بچه ها و 
معلمان شده است. چون فعالیت ها 
به صورت گروهي است، باعث فهم 
عمیق تر مطالب مي شود. به نظر من 
اگر معلم در این زمینه به حدکافی 
دوره دیــده باشــد و در کلاس از 
بیــن دانش آمــوزان زرنگ و یکی 
از والدین، همیــار معلم برگزیند، 
می تواند ارزشــیابی توصیفی را با 
هر تعــداد دانش آمــوز در کلاس 
آموزگار  اجرا کند. چندین ســال 
منطقه ی عشــایری بــودم، تعداد 
دانش آمــوزان زیاد نبــود؛ ولی در 
چند پایه و مختلط بودند. شیوه ی 
ارزشــیابی توصیفی را خیلی خوب 

اجرا کردم و نتایجم عالی بود.

 علیرضا صالحي، آموزگار 
پایه ي چهارم و پنجم 

ابتدایي، روستاي كهنه سرا، 
استان مازندران 

با ارزشــیابي توصیفي موافقم؛ اما 
با کمال تأســف، با ساختار بی جان 
این ارزشیابي در مدرسه ها روبه رو 
هستیم. معلمان از تمام اهداف آن 
به داشتن پوشــه های کار و آذین 
قبل از بازدید ناظران اکتفا می کنند 
و بر اصل هدف، چگونگی و ابزارهای 
اجرای آن شــناخت و تسلط كافي 
ندارنــد. بحــث »لــزوم توجه به 
تفاوت های فردی دانش آموزان« در 
تلقی از ارزشیابی توصیفی این طور 
دریافت می شود که هر دانش آموز 
با هدایتی كم تنش تر و با هر مقدار 
شایستگی می تواند به پایه ای بالاتر 
راه یابد. فاصله ای که بین چگونگی 
و  ابتدایی)کیفی(  دوران  ارزشیابی 
متوسطه ی اول )کمی( وجود دارد 
دانش آموزان  ناگهانی  مواجهه ی  و 
ابتدایــی با شــرایط جدیــد نیز 
موضوعی اســت که خــود مجالی 

دیگر می طلبد.

 فاطمه قلي زاده، آموزگار 
پایه ي پنجم ابتدایي، استان 

زنجان
دوره ی  برای  توصیفی  ارزشــیابي 
ابتدایی مناسب تر است؛ چون هدف 
در آموزش ابتدایی علاقه مندکردن 
دانش آمــوز به یادگیری و کشــف 
مباحث اســت. از نظــر من نیازی 
به کشیدن دیوار بین دانش آموزان 
از لحــاظ نمره نیســت. یک قدم 
پیشرفت از سطح قبلی دانش آموز 
یک موفقیت برای اوست. با توجه 
به تفاوت های فردی بچه ها نباید با 
نمره دادن روی بچه ها برچسب زد.

 محمدحسن ابوطالبي، 
معاونت اجرایي ناحیه ی4 
آموزش وپرورش، شهر قم 

ارزشــیابي توصیفــي به تنهایــي 
بیانگر یادگیري كامل نیســت. به 
نظر مي رســد براي ایجاد انگیزه ي 
بیرونــي و دادن امتیاز دقیق تر به 
فعالیت هاي دانش آموزان بهتر است 
دو شــیوه ي ارزشیابي )توصیفي و 
ســنتي( به صورت تركیبي به كار 
گرفته شــود كه بهتر و كارآمدتر 

است.
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ه |
جرب

نهال كلاس من| ت
 مهدیه بختیاري

آموزگار پایه ي اول ابتدایي، 
استان تهران

یادم نمی رود؛ کلاس چهارم ابتدایی نمره ي 
املایم ۱۹ شده بودم. اشک هایم با باران تند 
زمستانی مســابقه می داد. با چشمانی سرخ 
و کتانی هــای گِلی و کثیــف به خانه رفتم. 
خوب خاطرم هســت، تمام کودکی من در 
نمره ی 20 خلاصه می شــد. گویی به اختیار 
تمام ذوق و شــوق کودکی ام را در چمدانی 
کهنه ریخته بودم، زیپش را کشیده بودم و 
آن را در گوشه ای از ناکجاآباد، دور از چشم 
خــودم و بقیه زیر خاک دفــن کرده بودم. 
چــه روزها که باید در آغوش مادر به جهان 
می خندیدم؛ اما در اندیشه و ترس از نمره و 
امتحان، کابوس های سریالی را تجربه کردم. 
معلم را خیاطی می دانستم که همه را با یک 
متر اندازه می گرفت. او ما را از ما ربوده بود. 
بغض می کنم. از آن روز ها نه مادری مانده و 
نه امتحان و نمره ای؛ اما اکنون در قبای سبز 
معلمی قلم بر می دارم و می نویســم به امید 

آنکه کودکیِ من تکرار نشود.
امســال دانش آموزی داشــتم به نام نهال. از 
درسش راضی نبودم. من مشغول معلمی خودم 
بــودم، خوش خیال به اینکه او هم مشــغول 
دانش آموزی خودش اســت تا اینکه مادرش 
به من پیام داد و مدعی شــد نهال قصه ی ما 
موقع پرسشِ کلاسی پرغصه می شود و تنش 
یکپارچه یخ می زند. فردای آن روز قرار شــد 
من و نهال در حیاط مدرسه برای دومین بار با 
همدیگر صحبت کنیم. دستان نهال را گرفتم. 
سرد بود. از نگاه به چهره ی من هراس داشت. 
کمی با هــم قدم زدیم. من از خودم گفتم. از 
کودکی ام. از وقتی هم ســن او بودم. از آرزوی 
معلمی ... . کم کم، یخ نهال زیر آفتاب پاییزی 
آب شد. صورتش را بالا آورد و لبخند کوچکی 

زد؛ اما هیچ نگفت.
یادم آمد جلســه ی قبــل در کلاس مجازی 
نتوانسته بود یک الگو بسازد. من می دانستم 

که آموزش و ارزشیابی مجازی چالش بزرگی 
اســت و تا رســیدن به هدف فرسنگ ها راه 
اســت. بنابراین بــه جدول کنــار باغچه ی 
حیاط اشــاره کــردم و با دویدن آهســته 
شــروع کردم به گفتن این کلمات: ســبز، 
زرد، ســبز، زرد ... . نهال هم صدایم شــد و 
ادامه داد: »خانم، این یک الگوســت.« پس 
او مفهوم الگو را می دانســت. بعد به حلقه ی 
تور بســکتبال اشاره کردم و گفتم: »این چه 
شکلی است؟« نهال بی پروا جواب داد و حتی 
چندین شکل هندسی دیگر را هم در حیاط 
مدرسه پیدا کرد و نشانم داد. پس چرا موقع 
پرسش کلاســی حرف نمی زد؟! نهالِ من از 
حرف زدن خوشــش نمی آمد. دوست داشت 
ببینــد. بلــه، او دانش آموز کلامــی نبود. او 
تصویری یاد می گرفت و من می بایست به او 
و ویژگی هایش احترام می گذاشتم. کاری که 

متأسفانه نفهمیده بودم و انجام نداده بودم.
شیطنت هردویمان گل کرد و طبق الگو ی 
دوتا دوتا از روی دایره های صف های کلاسی 
پریدیم . خیلــی مزه داد. حتی جهت ها را با 
هم مرور کردیم. دیگر داشــت دیر می شد 
و من باید بــرای کلاس برخط به منزل بر 
می گشــتم. ارتباط گیری نهــال با من بهتر 
شــده بود و مــن خوش حال امــا غرق در 

اندیشه، یاد شعر مولانا افتادم: 
تو برای وصل کردن آمدی
نی برای فصل کردن آمدی

به راســتی مــن دارم چه می کنــم؟! موقع 
خداحافظی چشــمان مادرش اشکی بود. از 
بی پولی، مستأجری و اخلاق تند همسرش 
شکایت داشت. دل پری داشت. چه گناهکارم 
من که همه را در مسابقه ی ماراتنی اجباری، 
با شروعی متفاوت اما پایانی یکسان، مجبور 
به دویــدن کــرده ام. چه ناعادلانــه و چه 
سخت! نکند برای ما هم فقط نام ارزشیابی 
از کمّی به کیفی تغییر داده شــده است و 
در عمل، البته با چاشــنی کلی ادعا، تاریخ 
را جاهلانه تکرار می کنیم. مگر نه این است 
که ارزشیابی بر خلاف ارزیابی، فرایند محور 

اســت. پس چرا مــا فراورده محوریم؟ چرا 
به جــای مهارت ها، قدرت حافظــه و تکرار 
طوطی وار را می ســنجیم؟آن ها کی و کجا 
باید یاد بگیرند که عشــق بورزند. چه کسی 
و چه زمانی صبر را به آن ها خواهد آموخت 
تا موقع تصادفات خیابانــی، قفل فرمان بر 
ندارنــد و به جان هم نیفتنــد. آیا در عصر 
آن ها مهم اســت که جدول ضرب بدانند یا 
ماشین حســاب هایی خواهد آمد که از نسل 
تراشــه های الکترونیکی و متصــل به مغز 

آدمی اند. خدا داند!
ارزشــیابی بــدون بازخورد ســازنده دیگر 
درست  اســت.  ارزیابی  نیســت.  ارزشیابی 
مثل غول های آهنــی کارخانه ها. اما گفتم 
کارخانــه. چــرا درِ کارخانه را بســته ایم و 
همه را شبیه به هم، بدون توجه به فردیت 
تک تک آن ها، در ماشینی ریخته ایم،  به هم 
می زنیم و دست آخر باید همگی شان شبیه 

آنچه ما می خواهیم بشوند.
برای الگوهای عددی با بچه ها لی لی کنیم. 
بــرای جمــع و تفریــق، کلاس را به بقالی 
تبدیل کنیم. بگوییم و بخندیم و یاد بگیریم. 
یا ببینیم چند نفر برای چک چک شــیر آب 
حیاط مدرســه دلواپس می شوند. حتی اگر 
نمی تواننــد چرخــه ی آب را از بر توضیح 
دهند. چه خوب است كه در كنار حفظ پیام 
قرآنی»و بالوالدین احســانا«، نمایشگاهی از 
بوسه ی دســت مادران و پدران در مدرسه 

برگزار کنیم.
بیاییم دزد آرزوها نباشیم. به پیشرفت بچه ها 
احترام  بگذاریم و به نشــانه ی این احترام، 
پوشه ی کاری از روند رشد آن ها تهیه کنیم. 
انســانی صاحب عزت نفس تربیت کنیم که 
خودش و جهان را دوســت دارد. راستی تا 
حالا فکر کرده ایــم آزمون و امتحان و نمره 
چند ساحت تربیتی سند تحول و کدام یک 
از آن ها را شامل می شود. کاش جواب صفر 
نباشــد! چرا بچه ها را از هم جدا می کنیم؟ 
درس خوان هــا و درس نخوان هــا، قوی هــا 
و ضعیف ها. تــا کی دســته بندی؟ به قول 
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سهراب »گل شــبدر چه کم از لاله ی قرمز 
دارد!« تابســتان ها درِ مدرسه را می بندیم و 
هیچ کمکی به رشد دانش آموزان نمی کنیم. 

فرایند قطع می شود. این ارزشیابی است؟

سخن آخر
بیایید ارزشــیابی توصیفی و ســاحت های 
تربیتی شــش گانه را واقعاً بشناسیم و اجرا 
کنیم. همه ی ما در کلاســمان نهال داریم. 
تــلاش کنیم نهال هایمــان درختی قوی و 

مثمرثمر شوند.
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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره ابتدایي، معاون آموزشي مدرسه ي 

صدرا، قم

اردو یعنــی زندگی. در اردو بچه هــا زندگی می کنند و 
محیط آن یکی از بهترین قالب ها برای انتقال درس های 
مهم به خصوص درس هــای کاربردی زندگی و اجتماعی 
و ... اســت؛ چون آنچه در اردو مي آموزند، به سختی از 
یاد بچه ها می رود. پس طــرح درس اردو محور یکی از 
طرح درس های جذاب و کاربردی اســت که باید از قبل 

برای آن برنامه ریزی کنیم.

درس ها و اهداف آموزشــی استفاده شده در این 
طرح درس

اجتماعی: جهت یابی، کار گروهی و همکاری، یافتن قبله 
و جهت آن و ... . 

ریاضی: جمع و تفریق و ضرب و تقســیم، الگو، اشــکال 
هندسی و ... . 

علوم: کاشت گیاه، گنج بودن آب، تصفیه ی آب و ... .
فارسی: مرتب کردن جملات و ... .

طراحان: محمد سبحانی، سیاوش کربلایی، محمدامین 
محمدیــان، مرتضــی شــمس آبادی، محمد صفــرزاده، 

محمدحسین نصیری

معلم: ســلام بچه های عزیزم، حدس بزنید فردا چه خبر 
است؟

بچه ها: آخ جون! اردو داریم؟
معلم: بله بچه های نازنینم.

همه ی ما آماده ی رفتن به اردو شــدیم. معلم به ما گفت: 
»نکاتی را که همیشــه گوشزد می کنیم، فراموش نکنید و 

مراقب یکدیگر باشید.«
اردو در یــک پارک جنگلــی بود. در اتوبوس شــعرهای 

قشنگی را به همراه معلم خود خواندیم. 
معلم: ای لشكر دبستانی، آماده باش! آماده باش!

بچه ها: آهای معلم خوبم، آماده ام! آماده ام!
معلم: بهر اردوی یک روزه، آماده باش! آماده باش!

بچه ها: آهای معلم خوبم، آماده ام! آماده ام!
بعد از خواندن سرودهای متنوع به پارک جنگلی رسیدیم. 

هنوز نمی دانستیم قرار است در اردو چه کاری انجام دهیم.طرح درس
من حس می کردم این اردو با اردوهای دیگر فرق مي كند؛ 
اما نمی دانســتم چه فرقی وجــود دارد. معلــم، بچه ها را 
به صــورت پنج نفره گروه بندی کرده و به هر گروه یک نهال 
داده بود. هر گروه یک شماره نیز داشت. مثلًا شماره ی گروه 

ما سه بود. 
ما روز قبل پرچم هایی را با کاغذ و یک تکه چوب درســت 
کرده بودیم که شماره ی گروهمان روی آن نوشته شده بود 
و صبح آن ها را تحویل معلم داده بودیم. قبل از رسیدن ما، 
فردی پرچم ها را در جاهای متعدد زمینی که تقریباً خشک 

بود، کاشته بود.
ما در آنجا باید پرچم شــماره ی ســه را پیــدا می کردیم و 
نهالمان را در کنار پرچم خودمان می کاشــتیم. مشــغول 

كندن زمین بودیم كه یك تكه كاغذ پیدا كردیم.
بقیــه ی گروه ها هم فریــاد زدند که یک تکــه کاغذ پیدا 
کرده اند. معلم از آن ها خواست تا کاغذهای خود را باز کنند 

و بخوانند. 
روی کاغذ ما نوشــته بود: »گنــج را بیابید وگرنه گیاهتان 
خشــک می شود.« با بچه ها صحبت کردیم و متوجه شدیم 

که احتمالًا گنج ما آب است. 
ســریع گیاه را کاشتیم و پشت کاغذ را نگاه کردیم که یک 
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دستورالعمل نوشــته شــده بود. با بچه های گروه حرکت 
کردیم تا گنج را بیابیم.

روی کاغذ نوشته شــده بود: »شمال را پیدا کنید و بیست 
قدم به ســمت آن حرکت کنید. )قدم های شما باید حدوداً 
پنجاه سانتی متر باشد.( سپس دَه قدم به سمت شرق بروید 

تا ادامه ی مسیر را بیابید.«
به گروه های دیگر نگاه کردم. هر گروه دستورالعمل متفاوتی 

داشت. همه مشغول حرکت به سمت گنج بودند.
دوستم مرا صدا زد و گفت: »عجله کن تا بتوانیم گنج خود 

را زودتر بیابیم.«
ما باید شمال را پیدا می کردیم. یاد حرف های معلم در کلاس 
 افتادیم که گفته بود چگونه می توان جهت را پیدا کرد. ابتدا 
به  دنبال کوه ها گشــتیم و فهمیدیم که کوه ها به ســمت 
شــمال قرار دارند. سپس به سمت شمال حرکت کردیم و 
بعد به سمت شرق رفتیم و آنجا را خوب گشتیم. خدای من! 

ما مسیر را درست آمده بودیم. کاغذ بعدی هم پیدا شد.
در زیرِ یک ســنگ یک تکه ی کاغذ پیدا کردیم. درون آن 
نوشته شده بود: »به ســمت قبله حرکت کنید. بعد از 25 
قدم،  الگوی تکرارشونده ای را می بینید. الگوی تکرارشونده ی 

هفتم را پیدا کنید و ادامه ی مسیر را بیابید.« 
یادمان آمد قبله به سمت جنوب غربی است. جهت را پیدا 

کردیم. راه افتادیم و به یک جدول رســیدیم که رنگ های 
آبی و سفید داشت. خودش بود، الگوی تکرار شونده؛ هفت تا 
آبی و سفید را شمردیم تا به کاغذ سوم رسیدیم. خوش حال 

بودیم که کم کم به گنج خودمان نزدیک می شویم. 
کاغذ سوم کمی پیچیده تر بود. یک عبارت ریاضی روی آن 
درج شــده بود: »به اندازه ی جواب به سمت جنوب حرکت 

کن! «
عبارت ریاضی چندین ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و ... 
داشــت. با بچه ها چندین بار آن را حل کردیم و جواب ۱۷ 
درآمد. ۱۷ قــدم را رفتیم؛ ولی چیزی نبود. دوباره کاغذ را 
نگاه کردیــم و بار دیگر آن را حل کردیم که این بار جواب 
۲۳ شــد و ما 6 قدم دیگر به جلو رفتیــم و کاغذ بعدی را 

پیدا کردیم. 
پشــت این کاغذ یک جمله نوشــته شــده بــود که برایم 
جذاب بود. »دوست خوب كســي است كه همیشه به یاد 

دوست هایش هست.«
روي کاغذ بعدی نوشــته شــده بود: »ابتدا جمله ی زیر را 

مرتب کنید و جمله را تحویل معلم خود دهید.« 
کاغذهای تکه تکه شده اي پشت همان راهنمای گنج چسبانده 
شده بود که توانستیم آن ها را مرتب کنیم. روی تکه کاغذها 
این کلمات نوشته شده بود: را / نگذاریم / هیچ وقت / یعني 



س |
كلا
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/ دوستي / تنها / همدیگر / . ما به این شکل آن ها را درست 
کردیم: دوستي یعني هيچ وقت همدیگر را تنها نگذاریم. 

 بعد از تحویل جمله به معلم، او به ما گفت: »خدا قوت! حالا 
به دنبال هندستان بگردید.«

- هندستان؟! هندستان دیگر کجاست؟ 
- تلاش کنيد و از فکر خود استفاده کنيد.

مــا کمی گيج شــده بودیم. یکی از اعضــای گروه گفت: 
»هندستان از کجا می آید؟« و دیگري جواب داد: »هند« 
ولی من گفتم: »شــاید به هندسه و اشــکال ربط داشته 
باشد.« ســپس یکی از بچه ها گفت: »اَشکال! سمت چپ 
را نگاه کنيد، در آنجا چند شکل هندسی دیده می شود.« 
خيلی ســریع به ســمت آنجا دویدیم. کاغذ گروه خود را 
یافتيم. )پشــت هر کاغذ شــماره ی گروه زده شده بود.( 
یک تابلو در آنجا بود که روی آن نوشــته شــده بود: »به 
هندســتان خوش آمدید.« اما چون لابه لای درختان بود، 

خيلی مشخص نبود و ما آن را ندیده بودیم. 
روی کاغذ نوشته شده بود: »گوشه ی سمت چپِ مثلث را 

پيدا کنيد و آنجا را بکَِنيد تا به گنج خود برسيد.«
مثلث را یافتيم و گوشه ی سمت چپ آن را کندیم. دنبال 
آب بودیم؛ ولــی چند عدد گردو پيدا کردیم. البته تکه ای 
کاغذ هم یافتيم. روی آن نوشته بود که آب ها داخل بطری 
و در پشــت بوته مخفی شــده اند. رفتيم و یک بطری آب 

برداشتيم؛ اما متأسفانه آب گل آلود و کثيف بود. 
معلم پيش ما آمــد و گفت: »خيلی عالی بودید و به گنج 
خود رســيدید؛ اما آب شما گل آلود شده، بهتر است آن را 

تصفيه کنيد.« 
یاد درس علوم افتــادم. باید آب را تصفيه می کردیم. یک 
بطــری در اختيار گروه ما قرار گرفت. با چاقو ته بطری را 
بریدیم و کمی خاک و سنگ های کوچک و بزرگ را داخل 
آن به ترتيب ریختيم و سعی کردیم که آب را تصفيه کنيم. 

خيلی بهتر از قبل شد و آن را پای نهال خود بردیم.
یکی از بچه ها گفت: »مگر ما نمی خواستيم این را پای نهال 

بریزیم؟ خب، چه لزومی به تصفيه کردن داشت؟« 
معلم لبخندی زد و گفت: »آفرین! بچه های عزیزم، شما باید 
قبل از هــر کاری خوب فکر کنيد و با عجله کاری را انجام 
ندهيد. اصلًا نيازی به تصفيه ی آب نبود؛ ولی اشکالی ندارد، 

در عوض شما کمی تصفيه کردن آب را یاد گرفتيد.«
یکی از بچه ها گفت: »من گرسنمه.« دیگری گفت: »به نظرم 
گردوها را بخوریم.« معلم به بچه ها گفت: »عزیزان دلم! حالا 
که همه ی شــما به گنج خود رسيده اید و به نهال خود آب 
داده اید، ما هم به شــما آب دوغ خيار می دهيم تا نوش جان 

کنيد؛ اما این بار باید خودتان آن را درست کنيد.«
همه ي گروه ها مشــغول درســت کردن غذا شدند. یکی از 
بچه ها گردوها را می شکست، دیگری خيارها را خرد می کرد 
و من هم آب و نمک و نعنا و کمی ســبزی به ماست اضافه 

می کردم و یکی دیگر هم نان های خشک را خرد می کرد. 

بعــد از دقایقی غذا آماده شــد و ســفره ی بلندی در 
پارک انداختیم. همه دور آن نشســتیم و دعای ســفره 
را خواندیــم: »أَللَّهُمَّ ارْزُقْنَــا رِزْقاً حَلَلًا طَیِّباَ وَاسِــعَا« 

)مفاتیح الجنان، دعاهاي رزق و روزي(. 
معلم به هر کدام از گروه ها ســر می زد و ما هم با کمال 
میل از غذایی که خودمان درســت کــرده بودیم، به او 

می دادیم و او هم مهربانانه از ما تشکر می کرد.
بعــد از خوردن غــذا و جمع کردن وســایل و تفکیک 
زباله هــا، معلم همه  ی بچه ها را جمع کرد و شــروع به 
گفت وگــو کردیم. در مورد اردو حــرف زدیم. عده ای از 
بچه ها از گنج بــودن واقعی آب صحبت کردند و عده ای 

دیگر در مورد یادگرفتن خیلی خوب جهت ها و ... . 
معلم از بچه ها خواست تا مراقب آب ها باشند و سعی کنند تا 
همیشه محیط زیست را سالم نگه دارند. در نهایت به بچه ها 
گفت که برایتان شــگفتانه دارم. بچه ها کمی ذوق کردند و 

پرسیدند: »چه شگفتانه ای؟ آیا بستنی در راه است؟« 
معلم گفــت: »ای شــکموها، بعد از اردو بســتنی هم 
برایتان می گیریم؛ اما این شــگفتانه متفاوت اســت. آیا 
یادتان هســت که در طی پیداکردن مسیر جمله هایی 

پیدا کردید؟ جمله هایتان را یادتان هست؟«
هر گروهی جمله ی خود را گفت. همه ی جمله ها تقریباً 

درباره ی دوستی بود. چه جملت قشنگی بود.
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معلم به بچه هــا گفت: »بعد از اینکه شــما جملاتتان را 
تکمیل کردید و به من دادید، من آن ها را در کنار هم قرار 

دادم و آن ها را تبدیل به یک نامه کردم.« 
یکی از بچه ها گفت: »این نامه را می خواهید به چه کسی 

بدهید؟«
معلم گفت: »اجازه دهید تا یک بار نامه را با هم بخوانیم.«

یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ لَه، )ای دوست کسی که دوستی ندارد.(
وقتي مدرسه تمام مي شود، دلتنگ دوست هایمان مي شویم.

دوست كسي است كه در همه ی كارهایم به من كمك 
مي كند.

دوست خوب كسي است كه همیشه به یاد دوست هایش 
هست.

دوستي یعني اینكه اگر دوستمان اشتباه كرد، او را ببخشیم.
دوستي یعني اینكه با هم مثل برادر باشیم.

دوستي یعني هیچ وقت همدیگر را تنها نگذاریم.
دوســتي یعني هر وقــت دلمان تنگ شــد، برویم پیش 

دوستمان و با او بازي كنیم.
ما بچه ها با هم دوســت هستیم و حتي معلممان هم با ما 

دوست است.
براي همه آرزو مي كنیم كه با هم دوست باشند.

معلم: »خب بچه ها، به نظرتون این نامه را چه کار کنیم؟« 

بچه ها چند بادکنک را در دستان معلم دیدند و گفتند که 
بهتر اســت نامه ی خود را به آسمان بفرستیم و به دست 

خدا برسانیم.
معلم موافقت کرد و نامه را به همراه اسامی همه ی بچه ها 
و خودش با پانچ و نخ به بادکنک ها بست و آن را رها کرد. 
همه ی بچه ها شادی کردند و دست و جیغ و هورا کشیدند 

و با بادکنک ها خداحافظی کردند.
در پارک چند تکه زباله بود که با کمک معلم آن ها را جمع 
کردیم. بعد سوار اتوبوس شــدیم و باز هم شعر خواندیم: 
»شالالالالالالالالالا، بستنی کیمی یخی آلاسکا« معلم هم 
برایمان یک بســتنی خوش مزه خرید و ما با کلی ذوق و 

شوق و حال خوب به مدرسه بازگشتیم.

نکتــه: ٭ می تــوان متناســب بــا پایــه ی بچه هــا 
فعالیت هــا را تغییــر داد و حتــی از درس هــای دیگــر نیــز 
ــرای همــه ی  ــد ب اســتفاده کــرد. ایــن فعالیت هــا می توان

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــی تغیی ــا کم ــا ب گروه ه
٭ بهتــر اســت چنــد نیــروی کمکــی داشــته باشــیم تــا 

در فراینــد اردو بــه مــا کمــک کننــد.
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  مهدیه نیكوئی
كارشناس ارشدمشاوره ی

مدرسه، شهرستان ملارد 

معلمی هســتم با سه سال ســابقه ی آموزش در دوره 
ابتدایی و ساکن شــهر تهران كه در شهر ملارد تدریس 

مي كنــم. یکی از روزهــای دی ماه، مثل هــر روز صبح، 
به ســمت ملارد راه افتادم. از شــب قبل هوا به شــدت سرد 

و برفی بود. جاده ترافیک ســنگینی داشــت. ماشــین ها به کندی 
حرکت می کردنــد. بارش برف و مه آلودگی هــوا دید را کم کرده 
بود. همین طور که در ماشــین نشســته بودم تا به مدرسه برسم با 
خــودم فکر کردم امروز بچه های کلاس ورزش دارند، در این هوای 
برفی که نمی توانم آن ها را به حیاط مدرسه ببرم. می دانستم بچه ها 
یــک هفته اســت بی صبرانه منتظر زنگ ورزش انــد. با خودم فکر 
کردم امکان رفتن بچه ها به حیاط مدرسه نیست، حالا با این همه 
ذوق و اشــتیاق دانش آموزانم چه کار کنم؟ فکرم مشغول شد. در 
درس ریاضی دانش آموزانم چند هفته ای بود که در حال یادگیری 
و به خاطرســپردن جدول ضرب بودند. در فرصت های مختلف هر 
روز زمانی را اختصاص می دادم برای ارزشــیابی یادگیری ضرب از 
بچه ها سؤال بپرسم تا متوجه شــوم چه میزان جدول ضرب را یاد 
گرفته اند؟ فکری به ذهنم رســید. تعدادی مقوای سفید از قبل در 
کمد کلاســم گذاشته بودم. تصمیم گرفتم مقواها را بردارم و روی 
آن ها ضرب های مختلف را بنویســم. تعــداد زیادی کارت نیز لازم 
داشتم که پاســخ ضرب ها را روی آن ها بنویســم. می دانستم این 
تعداد مقــوا در کلاس ندارم. یاد درس اجتماعــی افتادم. آنجا به 
بچه ها آموزش داده بودم از وســایل دورریختنی نیز می شود مجدد 
اســتفاده کرد و برای بازیافت همین کار را می کنند. به نماینده ی 
کلاســم زنگ زدم و با ایشان مشــورت کردم. فکری را که در نظر 
داشتم گفتم و از ایشــان پرسیدم می توانید حدود چهل درِ بطری 
پیــدا کنید؟ فوراً گفتند: »اگر هریک از بچه ها، یکی دو درِ بطری از 
منزل بیاورد، تعداد بیشــتری هم می توانیم داشته باشیم.« ایشان 
گفتنــد: »داخل گروهــی که داریم مطرح می کنم. اگر کســی درِ 

بطری در منزل داشت، با خود به کلاس بیاورد.«
بالاخره پس از دو ســاعت به مدرســه رســیدم. زنگ اول، کلاسم 

ارزشيابي 
برفي

را برگــزار کردم. زنگ تفریح در کلاس ماندم. با خط کشــی مقواها 
چندین کارت آماده کردم و روی آن ها ضرب های متفاوت را نوشتم. 
نماینــده ی کلاس زنگ تفریح دوم آمد و از بچه ها درهای بطری را 
جمع کــرد. زنگ تفریح بعدی هم در کلاس ماندیم و روی در های 
بطری جواب ضرب ها را نوشتیم. روی تابلوی کلاس، کارت ضرب ها 
را به صورت پراکنده چسباندیم و روی میز معلم، درِ بطری ها را هم 

به صورت درهم ریخته قرار دادیم.
به زنگ آخر رســیدیم. بچه ها یکی یکی وارد کلاس شدند. از زنگ 
اول شاهد بودم که شــلوارهای ورزشی و کفش کتانی پوشیده اند. 
وقتی وارد کلاس شــدند، شروع کردند روپوش های ورزشی خود را 
پوشــیدند و آماده ی زنگ ورزش شدند. صدای خنده های آن ها در 
کلاس طنین انداز شــده بود. لپ هایشان را گل انداخته، چشمانشان 
را ذوق زده و لب هایشــان را خندان می دیــدم. در حال حرف زدن 
و یارکشــی بودند کــه هنگام ورزش در کدام گــروه قرار بگیرند و 
مســابقه دهند. جلوی کلاس ایســتادم و گفتم: »بچه ها، متأسفانه 
به دلیل بارش شــدید برف و اینکه حیاط مدرسه برفی است، امکان 
حضور در حیاط مدرســه را نداریــم.« صدای ناله و اعتراض بچه ها 
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به پا خاســت: »چرا خانم؟ ما از هفته ی قبــل منتظر زنگ ورزش 
هســتیم!« در لحظه ای چهره ها از شادمانی به غم، ناراحتی و خشم 
تغییر حالت داده بود. صدای گله و شــکایت بچه ها درهم پیچیده و 
جو کلاس به هم ریخته بود. بلند گفتم: »بچه ها، ولی خبر خوشــی 
برایتان دارم. درست اســت كه به حیاط مدرسه نمی رویم، اما این 
زنــگ، آموزش هم نداریم. می خواهیم بازی کنیم. به تابلوی کلاس 

نگاه کنید.«
بچه ها گروه بندی شدند و دو گروه پای تخته آمدند. گروه دونفره ای 
ســمت راست و گروه دیگر سمت چپ ایستادند. تخته را با ماژیک 
به دو قسمت تقسیم کردم و گفتم: »گروه سمت راست باید جواب 
ضرب های سمت راست تخته را از بین درهای بطری به درستی پیدا 
کند و با ســرعت عمل بالا روی میز کناری قرار دهد و گروه سمت 
چپ، ضرب های ســمت چپ را بخواند و جواب ها را تشخیص و در 
میز ســمت چپ قرار دهد. هر گروهی که با ســرعت و پاسخ های 
درست بیشــتر بازی را تمام کند، برنده ی مسابقه است. این بازی 
را تــا آخــر زنگ ادامه می دهیــم.« صدای جیغ و هــورای بچه ها 
دوباره در کلاس پیچید. بچه هایی که روی نیمکت نشســته بودند 

حس می کردند به یک مســابقه ی ورزشی پرشور و هیجان دعوت 
شدند. اســامی دوستانشان را بلند صدا می زدند و ایشان را تشویق 
می کردند. گروه هایی که پای تخته آمده بودند، با وجود فشار رواني 
)استرس( بازی، ســعی می کردند ضرب ها را بلند برای هم گروهی 
خــود بخوانند، تمرکز کنند، جواب را از بین آن همه درِ بطری پیدا 
کنند و به دوســتان خود نشــان دهند و در گوشه ای مد نظر قرار 
دهند. بازی را تا آخر زنگ ادامــه دادیم و یکی از بهترین روزهای 

کلاسی را تجربه کردیم. 
زمانی که زنگ پایان مدرسه به صدا درآمد، بچه ها با انرژی فراوان به 
سمتم می آمدند، بغلم می کردند و می گفتند: »ممنون خانم، امروز 
از بهترین روزهای مدرسه بود. خیلی خوش گذشت.« این خاطره ی 
ارزشــیابی کلاسی، از جملة بهترین تجربه های معلمی بنده بود. از 
تهدید سرمای هوا و سختی حضور در حیاط مدرسه، فرصتی برای 
ایجاد شادی و نشاط بچه های کلاس و ارزشیابی از میزان یادگیری 
ایشــان را ایجاد کردم و تجربه ی شیرین بازی گروهی را در کلاس 
اجرا کردم. تصمیم گرفتم دائماً از روش های مشارکتی فعال، پویا و 
پرنشاط استفاده کنم و شاهد حس خوب فرزندان سرزمینم باشم.
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ماسه هاي پرُگنج

از موهبت هــای  بــه دریــا  پنجــره ی رو 
چشــم نوازی بود که ســال گذشته نصیب 
من و بچه های کلاس شــده بود. روزهایی 
کــه برای برگــزاری کلاس برخط )آنلاین( 
به مدرســه مي رفتم، دقایقی را برای مکث 
و استراحت کنار پنجره ی کلاس مي نشستم 
و بچه هــا را هم در این حــال خوب همراه 
مي کردم. بچه ها هم که چندســالی بود از 
حضــور در کلاس درس و لذتِ بودن کنار 
هم کلاسي هایشــان محروم شده بودند، هر 
بار درخواســت مي کردند که یک دورهمی 
آموزشی، آن طرف پنجره، کنار دریا داشته 

باشیم.
هفته ی اول بهمن، اطلاعات هواشناســی را 
که بررسی مي کردم، تعداد روزهای آفتابی 
و دمای خوب هوا دست به دســت هم داده 
بودند تا بچه های کلاس را خوش حال کنم. 
با هم فکــری بچه ها برنامــه ی یک کلاس 
ساحلی چندساعته با محوریت »کتاب خوانی 
و نوشتن« چیده شد. کلاس های نوشتن ما 
از نظر بچه ها حکم ســفر شگفت انگیزی را 
داشت که ســوار بر کتاب، دنیای جدیدی 
را تجربه مي کردند. این  بار هم کلاســي هاي 
جدیدشان ماسه های نرم، بوی دریا، صدای 

موج ها و آسمان آبی بودند.
كتابــي براي این روز انتخــاب كردم كه به 
تازگي خوانده بودم و شخصیت اصلی کتاب 
دختر نُه ساله ی عجیب و غریبی بود که یک 
»چیزپیداکن« حرفه ای است و اعتقاد دارد 
دنیا پر از چیزهای شــگفت انگیزی است که 
منتظرند یک نفر بیاید و آن ها را کشف کند. 
بعد از خوانــدن بخش هایی از کتاب، طبق 
روال گذشته در مورد شخصیت ها و موضوع 
داســتان صحبت کردیم. گفت وگوها حول 
محــور کنجکاوانــه و متفاوت دیدن محیط 
اطرافمان، ارزش دادن به چیزهایی که عادی 
از کنارشان مي گذریم، صبوربودن در مسیر 

کشف و ناامیدنشدن مي چرخید.
با خواندن این داســتان بچه ها هم دلشان 
خواســت چیزی پیدا کنند. نمي خواســتم 
چیزهایــی که در ســاحل انتظارشــان را 
مي کشــیدند، بیش از ایــن منتظر بگذارم. 
بي مکث به اســتقبال پیشنهادشــان رفتم. 
بعد از گروه بندی، بچه ها شروع به وارسی و 
جست وجوی محل کردند تا با مشاهده گری 
دقیقشــان چیزی پیدا کنند. هر گروه دور 
چیزی حلقه زده بود. کنارشان که مي رفتم، 

بیشتر شنونده مي شدم و گاهی گوینده. 
بــه گروه ها یادآوری کــردم که برای 
تنظیم گزارشــی خلاقانــه از محل 
موردنظــر و چیزی که پیدا کرده اند، 
نیاز به یادداشــت برداری مشاهدات و 

احتمالاتشان است.
آن ها در حال جمع آوری اطلاعات بودند؛ 
اما این بار منبع اطلاعاتشــان کتاب ها، 
و  الکترونیک، پرسشــنامه ها  وبگاه هاي 
مصاحبه ها نبود. طبیعت بود و حواسشان. 
کنجکاوانــه مي دیدند، لمس مي کردند، 

مي بوییدنــد، گاهی چیزی را به ســمت 
گوششــان مي بردند و گاهی گوششان را 
به سمت طبیعت. از ویژگي های ظاهری 
محــل و چیزِ پیداشــده تــا ویژگي های 

عجیب وغریبــش. از کاربــرد فعلــی چیز 
پیداشــده تا کاربرد اختراعی خودشــان. از 
رنگ محل تا سن و ســالِ آنچه پیدا كرده 
بودند. همه ی این ها را بررســی و یادداشت 

مي کردند.
انگار این طرف پنجره ی کلاسمان پنجره ی 
دیگری باز شــده بود. مي شــد ساعت ها از 
دریچه ی نــگاه بچه ها دنیــا را دید و پر از 
شگفتی شــد. پاتوقی از سنگ های در حال 
مطالعه را دیدیم که مي شــد با آن موزه ی 
ســنگ های درس خوان راه انداخت. میوه ی 
عجیب وغریبی کشــف کردیــم که بافتش 

 مریم احمدپور
آموزگار پایه ي پنجم ابتدایي، شهرستان بندر انزلي
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شــبیه باب اســفنجی بود و مي شــد با آن 
خمیر بازی ساخت. عکس های سراسرنماي 
)پانورامای( شگفت انگیزی را دیدیم که 
هرکدام با چشم هایشان از محل بازدید 
گرفتــه و روی کاغذ ثبــت کرده بودند. 
عکس های خوش آب و رنگی از طبیعت 
که داوینچی، ونگوگ و پیکاسو هم از 
آفرینش آن عاجز بودند و در نهایت، 
ارتباط و مشــارکت بچه ها در گروه، 
راه میان بري بود که آن ها را به یک 

گزارش باکیفیت نزدیک مي کرد.
کلاس ســاحلی مــا، بــا خواندن 
یک داستان شــروع شد. داستان 
خواندم تا لذت ببرند.گفت وگو 
را واســطه کردم تا فکر کنند 
و تفکر همــان هدفی بود که 
روز  آن  بودم.  گرفته  نشــانه 
پای هیچ کتاب درسی وسط 
کشیده نشد. طبیعت یاد  داد 
و بچه ها یاد گرفتند. همان جا 
بین  نامرئی  وصله های  که  بود 
مفاهیــم پایه ي علــوم، ادبیات 
فارســی، تعلیمــات اجتماعی و 
با  شــدند. کلاس  مرئی  طبیعت 
نوشتن گزارش به صورت گروهی به 

پایان رسید.
مي شود معلم بود و هرلحظه روزها و 
لحظه های شاد و اثرگذاری ایجاد كرد 
که هرگز از خاطر بچه ها محو نشود. 
همان روزهایی که معلم با دست های 
تنوع آفرین خود ســقف کلاس را کنار 
مي زند. همــان زنگ هایــی که پای 
داستان ها به کلاس درس باز مي شود. 
همان لحظه ها که پرسشگری جایزه 
مي گیرد. همان جاهایی که از ســر 
راه بچه ها کنار مي رویم تا با ادراک 

خودشان دنیا را کشف کنند.
بــه راســتی، نقش مــا معلمان 
در فراینــد یاددهــی ـ یادگیری 
مغزهــای  پرکــردن  چیســت؟ 
یا  بزرگ؟!  تجربه هاي  با  كودكان 
کوچک کردن موانع برای پر شدن 
از تجربه های بزرگ؟! آیا حاضریم 
از ســر راه بچه ها کنــار برویم تا با 
ادراک خودشان دنیا را کشف و تجربه 

کنند؟
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سخنوري
تقويتمهارتسخنگفتن
وفنبیاندردانشآموزان

 مرضیه عرب زاده
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي

از جمله نعمت هاي ارزشــمند که آفریدگار 
جهان به انســان عطا کرده و مایه ي اصلی 
آن را با سرشت بشر در هم آمیخته، قدرت 
بیان است. نعمت سخن گفتن عامل مهمی 
در تکامل انسان است. اهمیت سخن آن قدر 
زیاد است که خداوند حکیم، بعد از مسئله ي 
آفرینش انسان به نعمت »بیان« اشاره كرده 
اولیه ي ســوره ي  اســت. خداوند در آیات 
الرحمــن می فرماید: »خداوند رحمان قرآن 
را تعلیم داد، انســان را آفریــد و به او بیان 

آموخت«.
نقش زبان و سخن در انسان تا آن اندازه است 
که برخــی از فلاســفه و منطق دانان بر این 
باورند که اندیشیدن همان سخن گفتن است 
و مهم ترین وسیله ي برقراری ارتباط با دیگران 

نیز به شمار مي آید.
سخن گفتن عامل تفهیم در زندگی اجتماعی 
آدمی است و این امکان را به گوینده می دهد 
تا خواسته ها و حالات درونی اش را به مخاطب 
بشناســاند. گفتار صورت مادی زبان است و 
می توان آن را غنی ترین و متنوع ترین شکل 
بیان دانست که تاکنون شناخته شده است. 
از آنجا که یکــی از ارکان زبان آموزی مهارت 
ســخن گفتن )دومین مهارت زبانی( است، از 
جمله اهداف برنامه ي درسی دوره ي ابتدایی 

نیز تقویت و پرورش آن است.
متنوعی  موقعیت هاي  بایســتی  آموزگاران 
برای تمرین ســخن گفتن ایجــاد كنند تا 
دانش آموزان آمادگی اســتفاده از زبان برای 
هدف هــاي محــاوره ای گوناگــون از قبیل 
توضیــح دادن، وصف کــردن، قصه گفتــن، 
مقایسه کردن، گفت وگوکردن، گزارش دادن، 
ســؤال کردن، پاســخ دادن، شــعرخواندن، 
بحث کــردن و ... را پیدا كنند. فعالیت هایی 
که بــرای پیشــرفت توانایی ســخن گفتن 
دانش آمــوزان بــه کار برده می شــود، باید 
مناسب سن، تجربه، سطح معلومات زبانی، 
احتیاجــات زبانی و نوع علاقه و ســلیقه ي 
آن هــا باشــد تا نتیجــه ي مثبتــی از این 

فعالیت ها کسب شود.
از  تعاملی،  یادگیــری  موقعیت هــاي  ایجاد 
روش هاي مطلوب آموزش و پرورش به شــمار 
می آیــد. یکی از موقعیت هــاي تعاملی بین 
شاگرد و معلم »بازی هاي آموزشی« است که 
در درون خود، هدف آموزشــی دارد؛ یعنی 
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انتقــال نکته    هاي خاص و برجســته کردن 
قابلیت هــاي ویــژه بــا تعمیــق یادگیری 

مهارت ها در آن بازي وجود داشته باشد.
بازی با گشودن مســیری نو در یادگیری، 
علاوه بر كمك بــه معلمان، برای مدیریت 
بهتر کلاس، بازده آموزشــی را نیز افزایش 
مي دهــد و در رشــد آفرینندگــی نقش 
فعــال دارد. همچنیــن موجــب حرکت و 
به کارگیری ذهن در کســب تجربه و حل 

مسئله می شود.
 زنــگ تفریح هم فرصتی برای اســتراحت 
و رفع خســتگی کودکان و نوجوانان و هم 
مهم ترین وســیله ي اجتماعی شــدن آن به 
شمار می رود و تجربه هایي که دانش آموزان 
در زنگ تفریح به دست مي آورند، مي تواند 
در نگرش آنان به خود، مدرسه و تحصیل اثر 
بگذارد. بنابراین زنگ تفریح فرصتی اســت 
تــا دانش آموزانِ گروه هاي ســنی مختلف، 
ضمن بازی گروهی، با هم دوســت شــوند 
و شــبکه هاي مهم اجتماعی را در مدرسه 

ایجاد کنند.
 به همین ســبب آگاهــی از انواع بازی ها و 
ایجاد موقعیت هاي مناســب برای یادگیری 
از طریــق بــازی در تعلیم و تربیت کودکان 
مفید اســت. در ادامه بازی ها و فعالیت هاي 
ســاده ای را کــه می توانــد در مهارت هاي 
ارتباطی و فن بیان دانش آموزان بسیار مؤثر 

باشد، ذکر کرده ایم.

الف( بازی تکرار عبارت  هاي زبان گير
منظور از عبارت هــاي زبان گیر عبارت هایی 
مانند »شــیش ســیخ جیگر سیخی شیش 
هزار« هســتند کــه در تکرار پشت ســرهم 
به دلیل شباهت تلفظ حروف به کارگرفته در 
کلماتشان، اشــتباه گفتاری ایجاد می کنند. 
تکــرار ایــن عبارت ها، در عیــن جذابیت و 
تمرین هاي  دانش آمــوزان،  برای  مفرح بودن 
مناســبی برای تلفظ و بیان آ ن ها به حساب 

می آیند.

تعدادی از زبان گیر هاي مناسب در زیر آورده 
شده است:

 سه دزد رفتن به بزدزدی.
 سارا سه شیشه سرشیر خرید.

 قوری گل قرمزی.
 دست راستش سسی شد.
 غوله رو با قند گول زدیم.
 افسر ارشد ارتش اتریش.

ب( بازی مسابقه ي بيست سؤالی
بیست سؤالی را به صورت نوبتی با دانش آموزان 
انجام دهید. این بازی عــلاوه بر فوایدی که 
در زمینه ي حدس زدن، طراحی پرسش  هاي 
هدفمند، کشــف و حل مســئله دارد، سبب 

افزایش مهارت های زبانی مي شود.

ج( بازی گوينده ي راديو
قســمتی از یک برنامــه ي رادیویــی را که 
گوینده در حال صحبت اســت، پخش و بعد 
از ۳۰ ثانیه قطع کنید. از یکی از دانش آموزان 
بخواهید که ادامه ي صحبت های گوینده را با 

همان لحن و تغییر صدا ادامه دهد.

د( بازی فوت كردن كاغذ روی ديوار
این بازی با یک برگ کاغذ انجام می شــود، 
این گونه که دانش آموز یک برگ کاغذ را باید 
با فوت کردن روی دیوار نگه دارد. این بازی به 

تقویت قدرت تنفس کمک می کند.

ه( بازی شمارش معکوس
این بازی را بســته به ســن دانش آموزانتان 
می توانید اجرا کنید؛ مثلًا دانش آموز پایه ي 
ششم، از عدد ۱۰۰، اعداد زوج را بشمارد و 

آن ها را واضح بیان کند.

و( بازی بداهه گويی
در این بازی یک شــیء را در کلاس انتخاب 
می کنیم و هــر دانش آموز تــا می تواند باید 
دربــاره ي آن صحبت کند، البته بدون مکث 

و وقفه.

ز( بازی خنده گويی
در ایــن بــازی بچه ها باید، بــا لحن خنده، 
به صورتي که حتی اگر صورتشان دیده نشود، 
خنده در صحبت هایشــان مشــخص باشد، 

صحبت کنند یا خاطره ای را تعریف کنند.

ح( مباحثه با كودك
ــات  ــاره ي موضوع ــم درب ــن بخواهی از والدی
مختلــف و بــه بهانه هــاي گوناگــون بــا 
فرزنــدان صحبــت کننــد و نظــر او را درباره ي 

ــوند. ــا ش ــود جوی ــات خ ــاع و تصمیم اوض
فرزندانی که والدین با آن ها مشورت مي كنند، 
علاوه بر رشــد مهارت هاي فکری و زبانی، از 
اعتمادبه نفس بالاتر و مهارت حل مســئله ي 
بیشتری نسبت به هم ســالان خود برخوردار 

می شوند. 
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انواع ارزشيابي 
براساس هدف

 حانیه  بیاباني
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي،

استان سمنان

به عنوان یک معلم چگونــه از روش های 
متعدد ارزشــیابی برای ارتقای یادگیری 
دانش آموزان اســتفاده می کنید؟ به نظر 
شــما آیا می توان ارزشــیابی را از فرایند 
آموزشــی حذف کــرد؟ آیا ارزشــیابی 
تنها با هدف ســنجش میــزان یادگیری 
دانش آمــوزان و بــه یک شــیوه صورت 

می گیرد؟
فعالیت های آموزشــی بدون ارزشــیابی 
مانند رهاکردن تیری در تاریکی اســت. 
ارزشــیابی آموزشــی، علاوه بر سنجش 
میزان یادگیری، بــه این موارد نیز کمک 
می کند: شناســایی نیازهای آموزشــی، 
میزان پاســخگویی نظام آموزشــی به 
نیازهــای فــرد و جامعــه، هدف گذاری 
برنامه ی درسی، تصمیم گیری درباره ی 
جهت گیــری آموزشــی، اصــلاح نظام 
آموزشی، تعیین مطلوبیت نظام آموزشی 
و در نهایت کارایی و اثربخشی بیشتر  نظام 
آموزشی.  ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر از 
فرایند آموزشی است که با تحلیل فرایند 
یاددهی و یادگیری منجر به دســتیابی 
دانش آموزان به موفقیــت در برنامه های 

آموزشی می شود )جباری فر، 1388(.
با وجود اینکه ارزیابــی دانش آموزان با 
روش هــای معنادار می توانــد به انگیزه 
و توانمندســازی آن ها کمــک کند؛ اما 
بسیاری از دانش آموزان با اضطرابِ ناشی 
از ارزشیابی رو به رو هستند. آزمون های 
متعدد کــه غالبــاً بــرای رتبه بندی و 
مقایسه ی دانش آموزان با یکدیگر برگزار 
می شــوند، باعث ایجاد فشــار رواني در 
دانش آموزان و در حالت گســترده تر تنفر 

آنان از مدرسه می شود. 
اســتفاده ی دائمی از یک نوع ارزشیابی، 
دانش آموزان را با یــأس و ناامیدی روبه رو 
و بــه فرآیند یادگیــری بی اعتنا می کند. 
انــواع مختلفــی از ارزشــیابی همچون 
ارزشــیابی  تشــخیصی،  ارزشــیابی 
تکوینی، ارزشــیابی تراکمی، ارزشیابی 
فرایندمحور )مقایســه ی فرد با خودش 
به صورت گام به گام(، ارزشــیابی معیاری 
و ارزشیابی های هنجاری وجود دارند که 
معلمان می توانند با به کارگیری به موقع و 

درست از آن ها بهره ببرند.

انواع متعدد ارزشیابی می تواند به معلمان 
در درک پیشرفت دانش آموز به روش هاي 
گوناگون کمک کند. ارزشیابی در کلاس 
درس معمولًا برای یکی از ســه هدف زیر 

صورت می گیرد:
   ارزشیابی از یادگیری؛

   ارزشیابی برای یادگیری؛
   ارزشیابی به عنوان یادگیری.
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این نوع ارزشیابی، یادگیری را به صورت 
فرایند فعال بازســازی شــناختی در 
اثــر تعامل فرد با محیــط و ایده های 
جدید تعریف می کند. در این دیدگاه 
بین  ارتباطی  پل هــای  یادگیرندگان 
ارزشیابی و یادگیری به شمار می روند 
و برای ساخت دانشِ متناسب با خود 
باید به ارزیاب هایی تبدیل شــوند که 
اطلاعات و داده ها را معنادار می سازند، 
آن ها را به دانش پیشــین خود مرتبط 
مي كننــد و برای یادگیــری جدید از 
آن ها بهره می برند. ارزشیابی به عنوان 
یادگیری، دانش آموزان را به طور فعال 
در فرایند یادگیری مشارکت می دهد. 
مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله 
را آموزش می دهــد و دانش آموزان را 
تشویق می کند تا اهداف دست یافتنی 
برای خود تعیین و پیشــرفت خود را 

به طور عینی اندازه گیری کنند.
هنگامی که دانش آمــوزان خود نتایج 
یادگیری شــان را ارزیابی می کنند، به 
یادگیرندگانــی ســازنده و مادام العمر 
تبدیل می شوند و این مسئله در دنیای 
دائمــاً در حال تغییرِ امــروز ضرورت 

بسیاری دارد )ارل و کتز، 2006(.
بنابراین شیوه ی ارزشیابی مورداستفاده 
در کلاس درس بــا توجه به نیازهای 
آموزشــی، هدف ارزشــیابی، شیوه ی 
تدریس و آنچه لازم است مورد ارزشیابی 
قــرار گیرد )مواد ارزشــیابی( متفاوت 
خواهد بود. معلم آگاه و کارآزموده باید 
به تناســب اهداف و مقاصد و در عین 
توجه به ابعاد مختلف آموزشــی روش 

ارزشیابی مناسبی را انتخاب کند.

در این حالت ارزشیابی به عنوان ابزاری 
برای بررســی میزان تحقــق اهداف 
آموزشی به کار برده می شود و معلم به 
دنبال این است بفهمد آیا دانش آموز به 
استانداردهای اولیه ی یادگیری دست 

یافته است یا خیر؟ 
ارزشــیابی از یادگیــری معمــولًا با 
ابزارهایی مانند امتحانات، پوشه ی کار، 
پروژه های نهایی و آزمون های استاندارد 
انجام می شود و خروجی آن در نهایت 
به صورت یک نمره ی کیفی یا توصیفی 
به اطلاع دانش آموز، والدین و مدرسه 

می رسد. 
این ارزشــیابی به جای توجه به فرایند 
یادگیری به محصول نهایی یادگیری 
توجه دارد. ارزشــیابی های هنجاری، 
معیــاری و تراکمی رایج تریــن انواع 

ارزشیابی از یادگیری اند. 

  1. ارزشيابی از يادگيری
 

  3. ارزشيابی به عنوان يادگيری

این ارزشــیابی خود بخشی از فرایند 
یادگیــری اســت و در عین حــال به 
سنجش نتایج حاصل از یادگیری در 
پایان یک دوره ی آموزشی می پردازد. 
ایــن نوع نگاه بیشــتر در ارزشــیابی 
تکوینی مورد توجه قرارگرفته است و 
امکان دریافت بازخوردهای مناسب در 
حین یادگیری، اصلاح و یادگیری خود 
راهبر را در یادگیرندگان ایجاد می کند. 
در ایــن فرایند، ارزشــیابی یک ابزار 
اکتشافی برای کشف فهم یادگیرندگان 
و مشــکلات یادگیری آنان به شــمار 

می رود.
این ارزیابی ها فقط برای دانش آموزان 
نیســت، بلكه برای بهبود آموزش به 
معلم نیز بازخورد عملی ارائه می دهد. 
همان طور که گفته شــد انواع متداول 
ارزشــیابی بــرای یادگیری شــامل 
ارزیابی های تکوینی و تشخیصی است.

  2. ارزشيابی برای يادگيری

منابع
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portance of classroom assessment and evalu-
ation in educational system. In Proceedings 
of the 2nd International Conference of Teach-
ing and Learning (pp. 1-9).
2. Eral. L & Kats, Steven (2006). Rethinking 
classroom assessment with purpose in mind: 
assessment for learning, assessment as learn-
ing, assessment of learning, Protocol for Col-
laboration in Education, Canada.
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 آزاده فرزادپور
آموزگارپایه ي ششم  ابتدایی، استان خراسان شمالی 

روش ساخت کاغذ ظاهراً در حدود سال 1۰۰ میلادی در چین شروع 
شــد و تا بیش از پانصد سال به صورت یک راز نگهداری می شد. 
راهبان بودایي، در حدود قرن ششم میلادی، این صنعت را از چین 
به ژاپن وارد كردند. گروهی معتقدند که اولین بار خم کردن کاغذ 
در چین متداول شده اســت. استفاده از نمونك هاي )ماکت های( 
کاغذی خانه، برای ســوزاندن در مراســم تدفین از دلایل این 
ادعاست، اما شکی نیست که این ژاپنی ها بودند که هنر خم کردن 
کاغذ را كامل كردند و به عبارتی از آن خود ساختند. البته هزینه ي 
بالای تهیه ي کاغذ موجب شده بود که از این هنر فقط برای مراسم 
خاص استفاده شود.در کشورهای اروپایی این هنر با علم مدرن 
آمیخت و با حمایت دانشگاه ها و تشکیل انجمن های بزرگ و قوی 
كاغذتایي )مانند دانشــگاه معروف ام.آی.تی در آمریکا،دانشگاه 

کمبریج در انگلستان و ... ( تحولی جدید یافت.
در دوره هاي متعدد تاریخي ژاپن، كاغذتایي حضور داشته است. 
در دوره ي میجي )1912 – 1868( كاغذتایي در برنامه ي درســي 
مدرسه ها و حتي مهدکودک ها وارد شد تا کودکان هنر و مهارت 
کار با انگشــتان را بیاموزند. از آن زمان تاکنون کاغذ مربع شکل 
كاغذتایي در همه جا فروخته مي شود و كاغذتایي براي سرگرمي 
و آموزش در مقیاس وسیع به كار مي رود. گروهي معتقدند که در 
اسپانیا تاکردن کاغذ، مستقل از ژاپن، ابداع شد. گنجشک کاغذي 
اسپانیایی در قرن شانزدهم میلادي  یا حتي قبل از آن ساخته شده 
است. در انگلستان از حدود قرن شانزدهم میلادي از روش هایي 
براي تاکردن دستمال ســفره روي میز غذا در محافل استفاده 

مي شده است.

به یک کاغذ مربع شکل نیاز 
دارد )در اینجا از کاغذ 14×14 

استفاده شده است(

 کاغذ را به صورت 
شکل تا

بزنید.

 یک گوشه ي کاغذ را مطابق شکل به سمت پایین تا بزنید.

گوشه سمت چپ را 
از روی نقطه چین 

تا بزنید.

مراحل ساخت پاكت 
به روش كاغذتايي

1

2

3

4
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گوشه ي سمت راست 
را همانند مرحله ي 4 تا 

بزنید.

در پاکت را به سمت 
پایین تا بزنید و داخل 

محفظه ي کوچک پایین 
پاکت قرار دهید.

گوشه ای را که روی 
کار قرار می گیرد، 

مطابق شکل به سمت 
مخالف تا بزنید.

قسمتی را که در شکل 
 نشان داده شده است،
مي توانید چسب بزنید.

داخل تای مرحله ي 
قبل را مطابق شکل 

باز کنید.

از محفظه ي داخلی پاکت 
برای قراردادن شیء 

موردنظر استفاده کنید.

تای باز شده را 
به سمت پاکت فشار 
دهید تا مثل شکل 

مقابل شود.

پاکت را با سلیقه ي خود می توانید تزیین کنید.

59

610

711

812
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 علیرضا امیربكائی
فعال تربیتي

این سومین شماره ای است که همراه شما هستم، با موضوعی که 
بســیار به آن معتقدم و آن را راهکاری کاربردی برای حرکت به 
سمت آموزش و پرورشی ایده آل می دانم. اگر دو شماره ی قبل را 
دنبال کرده باشــید، حتماً می دانید در مورد چه چیزی صحبت 
می کنم؛ یادگیری مسئله محور. در دو شماره ی قبل توضیحاتی 
در مورد چیســتی و چرایــی انتخاب این رویکــرد در طراحی 
فعالیت های درسی داده ام. در این شماره قصد دارم کمی به فنونی 
)تکنیک هایی( بپردازم که ما را در این امر یاری می کنند و شما را 
با الگویی عملیاتی برای طراحی فعالیت های درسی مسئله محور 
آشنا کنم. هر فعالیت درسی به این روش بر اساس یک بوم طراحی 
می شود و این بوم به ما کمک می کند تا چیزی را از قلم نیندازیم و 
فعالیتمان منطق صحیحی داشته باشد. تصویر این بوم را در ادامه 
ببینید تا بعد از آن یک فعالیت واقعی و صحیح را بر اســاس آن به 

شما معرفی کنم.
همان طور که در تصویر صفحه بعد می بینید بوم هفت بخش دارد. 
مهم ترین و اولین بخش آن »مسئله« است که منظور مسئله ی 
بچه هاســت نه معلم. یعنی باید طراحی کنید که دانش آموز با 
تشخیص چه مســئله ای و با انگیزه ی برطرف کردن چه نیازی 

اقدام به انجام کاری می کند تا در آن مسیر چیزهایی را یاد بگیرد.
 در نمونه ای که می خواهم برایتان مثال بزنم، مســئله این است: 

»در جشن روز مادر چگونه از مادرانمان پذیرایی کنیم؟«
قضیه از آن قرار است که بچه ها می خواهند، به مناسبت روز مادر، 
مادرانشان را به مدرســه دعوت کنند تا با برپایی جشنی از آن ها 

قدردانی کنند. 
خب، در اینجا پیامد مســئله چیســت؟ پیامد یعنی اینکه اگر 
این مســئله حل نشود، چه مشــکلاتی ایجاد خواهد شد یا چه 
فرصت هایی از بین خواهد رفت؟ در این مثال پیامد مســئله آن 
است که فرصت تقدیر و تشــکر از مادرمان را از دست می دهیم 
و شــادابی و محبت میان ما و مادران پرورش نخواهد یافت و این 

موجب ناخشنودی خودمان، مادرمان و خداوند می شود.
حالا می رســیم به مورد ســوم؛ یعنی اهداف آموزشی و تربیتی 
پوشش داده شــده در این طرح درس. موقعیت برپایی جشــن 
بستری فوق العاده برای تدریس بخشی از مفاهیم درسی ماست. 
مثلًا می شود در حین تهیه ی شربت، بچه ها را با مفهوم »نسبت 
و تناســب« از درس ریاضی و مفهوم »تغییر حــالات ماده« از 
درس علوم آشنا کرد. یا می توان در حین تهیه ی کاردستی هایی 

به عنوان هدیه  برای مادران، مهارت های دســت ورزی و هنری 
بچه ها را تقویت کرد. همچنین تقویــت روحیه ی کارِ گروهی 
و تقویت حــس قدردانی از مقــام مــادر از مجموعه ی اهداف 

تربیتی اند که می توان برای این برنامه در نظر گرفت.
مورد چهارم نیز مخاطبِ مدنظر برنامه را تعیین می کند. فرض 
کنید در اینجا همة دانش آموزان، دختر و پایه ی پنجم هستند. 
مخاطــب می تواند محدودتــر از همه ی دانش آموزان باشــد. 
مثلًا ممکن اســت فعالیتی فقط برای دانش آموزان ضعیف در 
مبحث کســر طراحی شــود یا فقط برای دانش آموزانی که در 
انجام تکالیفشان کوتاهی می کنند تعریف شود. در این مثال ما 

مخاطب را عموم دانش آموزان کلاس در نظر گرفته ایم.
اما رســیدیم به بخش پنجم، بخش مورد علاقه ی نویســنده. 
این بخش خیلی مهم اســت. خیلی! اگر طراحی درستی برای 
بخش پنجم نداشته باشیم، انگار اصلًا روش مسئله محور را اجرا 
نکرده ایم. نحوه ی درگیرکردن مخاطب یعنی تلاشی که معلم 
می کند برای آنکه مســئله ی انتخاب شده در بخش اول تبدیل 
به مسئله ی دانش آموزان شود. یعنی به هر نحوی که مي توانیم 
دانش آموزان را متوجه این مسئله کنیم که تقدیر از مادرانمان 
مهم اســت و کاری کنیم تا خودشــان دغدغــه ی انجام این 
فعالیت ها را پیدا کنند. در غیر این صورت انگار فقط یک پروژه ی 
دانش آموزی تعریف کرده ایم که جشــنی را برگزار کنند، بدون 
آنکه لزوماً دانش آموزان مسئله ای در این رابطه داشته باشند. در 
این مثال نحوه ی درگیرکردن مخاطب این است که معلم یک 
روز بچه ها را در آســتانه ی روز مادر در قالب یک اردو به سینما 
می برد تا فیلم سینمایی »مهر مادری« را ببینند. چند روز بعد 
یک بحث کلاسی مطرح می کند که نظرتان درباره ی این فیلم 
چه بود؟ به نظر شما مادران شما برای شما چه کار کرده اند؟ شما 
چقدر مادرتان را دوســت دارید؟ و سؤالاتی از این قبیل. در این 
میان فرارســیدن روز مادر را به بچه ها یادآوری می کند و بچه ها 
را به ســمت ارائه ی راهکار برای تقدیر از مادرانشان در این روز 
سوق می دهد و با تصمیم گیری جمعی به این نتیجه می رسند که 
جشنی برای آن ها برگزار کنند. البته نحوه ی درگیری می تواند 

بوم  ايده پردازي)3(
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خیلی ســاده تر و کم هزینه تر باشــد و اثرگذاری آن بستگی به 
خلاقیت و توانمندی شما دارد.

بخش ششــم فرایند اجرا را توضیح می دهد. در این بخش باید 
صفر تا صد اقدامات موردنیاز برای انجام این فعالیت تا زمانی که 
اهدافِ مدنظر در بخش سوم محقق شوند، بیان  شود. برای مثال 
در اینجا می گوییم فرایند آن اســت که ابتدا بچه ها در قالب یک 
بحث کلاســی کارهای ضروری برای برگزاری جشن را فهرست 
می کنند. سپس در هر کدام از بخش ها با طراحی معلم کاری انجام 
می دهند. مثلًا در بخش پذیرایی، معلم یک پارچ شربت خوش مزه 
سر کلاس می آورد و بین بچه ها توزیع می کند. در پایان می گوید 
من در این پارچ شــربت یک لیوان شکر و روی آن چهار لیوان آب 
ریخته ام که آن قدر خوش مزه شــده است. شما بروید محاسبه 
کنید اگر برای مادرانتان بخواهید شربت به میزان بیشتر درست 
کنید، چقدر شربت و چقدر آب باید استفاده کنیم؟ اینجاست که 
در فرایند درگیری با یک مسئله ی واقعی، بچه ها می توانند مفهوم 
نسبت و تناسب را کشــف کنند. یا زمانی که برای خنک کردن 
شربت از یخ اســتفاده می کنیم، معلم می تواند با تغییر توجهات 
دانش آموزان به ســمت فرایند ذوب شدن یخ، مبحث تغییرات 
حالات مــاده از جامد به مایع را آموزش دهد. در مســیر تهیه ی 
هدیه ای نیکو برای مادران، بچه ها می توانند کاردستی های زیبا 
درست کنند یا نقاشی های قشنگ بکشند و در اینجا دانش آموزی 
که علاقه ی زیادی به نقاشی یا کارهای هنری ندارد، تمام تلاشش 

را برای آماده کردن بهترین اثر صرف می کند. اجرای این فعالیت 
ممکن است جزئیات بیشتری داشته باشد و فرایند آماده سازی و 
برگزاری جشن را دربر گیرد که می توان آن ها را با جزئیات کامل 

ثبت کرد.
بخش آخر ارزشیابی از اهداف مدنظر اســت. در اینجا با نگاهی 
دقیق به اهداف در نظر گرفته شده، تلاش می کنیم برای هرکدام از 
آن اهداف روشی به منظور ارزشیابی تحقق یافتن یا تحقق نیافتن 
آن هــدف در دانش آموزان در نظر بگیریــم. در طرح درس های 
مســئله محور خیلی اوقات ارزشیابی به صورت عملکردی اتفاق 
می افتد. مثلًا اگر دانش آموزان محاســبات را درست انجام داده 
باشند و شربت مزه ی خوبی داشت، نشان می دهد مفهوم نسبت 
و تناســب تا حدی به درستی آموزش داده شده است یا با ارزیابی 
نقاشی ها یا کاردســتی های کشیده شده توسط بچه ها می توان 
اهداف هنری طرح را موردارزیابی قرار داد یا با مشاهده ی نحوه ی 
همکاری بچه ها بــا یکدیگر و مدیریت تعارضاتشــان در گروه، 

مهارت کارِ گروهی موردسنجش قرار می گیرد.
حتماً حسابی خسته تان کرده ام؛ اما فکر می کنم بیان یک مثال 
کامل برای هم دمایی ما با هم در شماره های بعدی لازم بود. اکنون 
نوبت شماست که طرح درس های مسئله محور خود را با این شیوه 
و با درنظرگرفتن تمام بخش های این بوم برای ما ارســال کنید. 
در شماره های بعدی اصل محتوای ما را فعالیت های ارسالی شما 

تأمین خواهد کرد. پس منتظرتان هستیم.
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مجله ی رشد كودك
نام قصه درس: امین و زینب

خلاصه ی قصه: امین و زینب دوســت دارنــد مانند پدر 
پرستارشان از بیماران مراقبت کنند. پدربزرگ در شب یلدا 
داستان باغ بی انتها را برای آن ها می خواند و به آن ها می گوید: 
»می شود از گیاهان هم مراقبت کرد.« امین و زینب تصمیم 
می گیرند تا مانند ماجرای داستان باغ بی انتها گیاه بکارند و از 
آن مراقبت کنند. در جریان کاشت گیاه، آن ها از درس های 
کتاب علوم ریاضی و قــرآن پایه ی اول کمک می گیرند و با 
الگوی رنگ آمیزی گلدان ها و فایده ی بذرها نیز آشنا می شوند.

صفحات کتاب های درسی که در قصه آمده است:
 علوم پایه ی اول؛ درس پنجم، »دنیای گیاهان«، صفحه ی ۳۹.
 ریاضی پایه ی اول؛ فصل اول، »الگویابی کن«، صفحه ی 4 و 5.
 قرآن پایه ی اول؛ درس دوم، »نعمت های خدا؛ داستان نان«، 

صفحه ی ۲۷.

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصه درس با قسمت های 
گوناگون مجله:

 شعر؛ رابطه ی پرستارگونه ی یک خواهر و برادر.
 کار دستی؛ کشیدن آسمان شب یلدا و چسباندن ماه و ستاره.

 مهارت؛ تقویت ارتباط بین اعضای خانواده.
 بهداشت؛ نقش میوه ها و سبزی ها در سلامت بدن.

 علمی؛کاشت گیاه )توسعه ی جنگل(.
 بازی: ماز مربوط به قصه ي ابر مهربان.

همراه با مجلات
رشدكودك، نوآموز

و دانش آموز

محمدرضا       رشیدی
عضو شوراي برنامه ریزي مجلات رشد  

دانش آموزي

درس ها و مفاهیمی که در قصه درس های آذرماه 
مجلات کودک، نوآموز و دانش آموز مورد استفاده قرار 

گرفته است، چنین است:

مجله ی رشد دانش آموز
نام قصه درس:  یلدا

خلاصه ي قصه: اسماعیل به سبب مصدومیت در مسابقات 
در بیمارســتان بستری شده است. او در خواب می بیند که 
مانند آرش کمانگیر تیری پرتــاب می کند. بعد از اینکه از 
خواب می پرد با پرســتار خود در مورد سختی بیدارماندن 
و مراقبت از بیماران گفت وگو می کند. بعد از مرخص شدن 
از بیمارستان، همراه خواهر خود سفره ی شب یلدا را آماده 
می کند و منتظر آمدن پدربزرگ می شــود. اســماعیل به 
خواب می رود و باز هم در خواب خود را در ایران باســتان 
می بیند و این بار با هفت مرحله شــبیه هفت خان رســتم 

مواجه می شود.

مفاهیمی از کتاب های درسی که در قصه آمده است: 
 فارسی چهارم؛ درس ششم، »آرش کمانگیر«، صفحه ی 54.

 علوم چهارم؛ درس پنجم، »گرما و ماده«، صفحه ی ۳۹.
 علوم پنجم؛ فصل پنجم، »حرکت بدن«، صفحه ی 35.

 ریاضی پنجم، فصل سوم، »نسبت تناسب و درصد« 
صفحه ی 48 تا 56.

 فارسی ششم؛ درس پنجم، »هفت خان رستم«، صفحه ۳۷.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه درس با قسمت  های 
گوناگون مجله:

 علمی؛ حرکت وضعی و انتقالی زمین و دلیل طولانی بودن 
شب یلدا.

 کاردستی؛ تزیین سفره ی یلدا با طرح آسمان شب.
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مجله ی رشد نو آموز
نام قصه درس: یک دقیقه ی شگفت انگیز

خلاصه قصه: داســتان در ارتباط با پسربچه ای به نام مهدی 
اســت که می خواهد بداند شــب یلــدا چقــدر طولانی تر از 
شــب های دیگر است. او با دوستش حسین که اهل افغانستان 
اســت، تصمیم می گیرند شب یلدا به همراه خانواده به خانه ی 
بی بی زینب که همسایه ی آن هاست بروند. مهدی و حسین به 
کمک مادر مهدی باسلوق درست می کنند و به مهمانی می برند. 
آنجا مهدی متوجه می شــود شب یلدا تنها یک دقیقه از شب 

گذشته طولانی تر است.

مفاهیمی از کتاب های درسی که در قصه آمده است: 
 علوم دوم؛ فصل سوم، »زندگی ما وگردش زمین ۱«، 

صفحه ی ۲۳.

 ریاضی دوم؛ »فصل دوم، »ساعت را کامل کن«، صفحه ی 
۲۷ و ۳۲.

 هدیه های آسمان؛ فصل دوم، درس سوم، »خاطره ی ماه«، 
صفحه ی ۱۸.

 علوم سوم؛ درس چهارم، »اندازه گیری مواد«، صفحه ی ۲۷.

 ریاضی سوم؛ فصل سوم؛ »عددهای کسری«، صفحه ی 43.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه درس با قســمت های 
گوناگون مجله:

 علمی؛ رابطه ی میان میوه های هر فصل با سلامتی بدن در آن 
فصل )با تأکید بر انار به عنوان میوه ی شب یلدا(.
 سرگرمی؛ بازی های خانوادگی برای شب یلدا.

 کاردستی؛ درست کردن ظرف برای دانه های انار شب یلدا. 
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     اعظم لاریجانی

امروز بیشتر ما خوب مي دانیم كه دیگر فقط »عدد« میزان پیشرفت دانش آموز نیست. اكنون بسیاري از ما آگاهیم كه با روش هاي 
معنادار ارزشــیابي مي توانیم دانش آموزانمان را توانمند ســازیم و آن ها را به راهي رهنمون كنیم كه خود عامل یادگیري خویش 
باشــند. امروز به این نتیجه رســیده ایم كه چگونگي ارزیابي به شــكل دهي فرایند یادگیري كمك مي كند. امروز نیك واقفیم كه 
لازم اســت هر دانش آموز، مستقل از دیگران، فقط با ســطح عملكرد خودش سنجیده شود. امروز درك كرده ایم كه با روش هاي 
متعدد ارزیابي مي توانیم به دانش آموزانمان كمك كنیم تا از اشــتباهات خود بیاموزند و به آن ها نشــان دهیم كه یادگیري یك 
فرایند است. اكنون اغلب ما از ارزشیابي نیز به عنوان راهي براي یادگیري بهره مي گیریم تا دانش آموزان را به طور فعال در فرایند 

یادگیري مشاركت دهیم.
 امروز دانسته ایم باید دانش آموزان را تشویق كنیم كه اهدافي براي خود معین و بر اساس آن خودشان پیشرفتشان را اندازه گیري 
کنند؛ ولي مهم تر از همة این ها دانستن این نكته ضروري است كه ارزشیابي، به هر نوع و شیوه اي، بازخوردي است براي سنجش 
موفقیت خودمان. اینكه بفهمیم چه تأثیري در پیشــرفت دانش آموزان داشــته ایم؟ این ســنجش چه بینشي به ما در مواجهه با 
دانش آموزان گوناگون داده اســت؟ چه اقدامات جدیدي باید انجام دهیم و چه تغییراتي لازم است در شیوه ي آموزش خود ایجاد 

كنیم؟ آیا در انتقال آنچه مي خواستیم به آن ها بیاموزیم موفق بوده ایم؟
 با پاسخ به پرسش هایي از این دست مي توانیم به ارزیابي خود بپردازیم و در پي آن، همه چیز از برنامه ي درسي تا راهبرد مدیریت 

كلاسمان را تنظیم كنیم. 

ارزشيابي دو لبه



نْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
كُ فِيهِ بأِمَْرِهِ وَلتَِبْتَغُوا مِ

يَ الفُْلْ
رَ لكَُمُ البَْحْرَ لتَِجْرِ ي سَخَّ

لله الذَِّ
ا

(12 / جاثيه)
ش در آن 

ی ها به فرمان
ی شما مســخّر و رام کرد تا کشت

ت که دریا را برا
خداســ

ش بهره جویيد 
ی ا

ل و رزق و روز
ی از فض

ی دریای
روان شــوند و تا شما با سفرها

ی کنيد.
ش[  سپاسگزار

ت های
و تا شما ]بر نعم
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ماهنامهیآموزشی،تحلیلیواطلاعرسانی
برایآموزگاران،دانشجومعلمانوكارشناسانوزارتآموزشوپرورش
دورهیبیستوششم|آذر 1401شمارهیپیدرپی208|48صفحه
www.roshdmag.ir به وقت

انتخاب

3

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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1. آزاد 


